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 بسم الله الرحمن الرحیم

کید بر اقسام تناسخ ملکوتی  تناسخ و اقسام آن با تأ

 مقدمه:
و سپس بهه سهرا   و سپس مبانی تناسخ ملکوتی را بر اساس مبانی ملاصدرا تشریح میکنیم د ما چنین است که ابتداء تقسمات ذکر شده برای تناسخ در کتب فلسفی را مرور میکنیماهبرخلاصه ر

 .ناسب داردمقام اثبات و تحقق یا عدم تحقق هر یک از اقسام تناسخ میپردازیم و بررسی میکنیم که هر یک از ادله نقلی با کدام یک از اقسام تناسخ ت

 است.  ز اقسام نمیشویم، زیرا که موضوع بررسی استحاله تناسخ در هر یک از اقسام آن، از دایره موضوع مقاله خارج است و به دیگر دوستان مربوطامکان هر یک ا امکان یا عدم بحث ازوارد  اما

 تناسخو اقسام ی انمع

یخچه اجمالی آن معنای لغوی تناسخ  و تار
در روایتی لفظ تناسخ به کهار رفتهه اسهت، بایهد  اهمیت معنای لغوی تناسخ از این جهت است که در این تحقیق به دنبال بیان موارد محقق از تناسخ به حسب ظاهر ادله شرعی هستیم و لذا اگر

هر مورد در حاشیه معنای خی از ادله شرعی با واژگان دیگری مثل مسخ آمده است، در ضمن بتوانیم به حسب معنای لغوی شایع در آن زمان توضیح دهیم. همچنین از آنجا که مفاد تناسخ در بر
 کنیم.مطرح شده را اجمالا بررسی می لغوی واژه

باشهد. لهذا در اصهل لغهت سهخ میچیز دیگری است و تناسخ ظاهرا به معنای مطاوعه باب است و به معنای قبول ندر دن شچیزی و جایگزین از ن شداصل نسخ به صورت کلی به معنای زائل 
به معنای اصطلاحی متعارف آن به کار رفته است که اتفاقا ولی در عرف زمان ائمه همانطور که در روایات خواهید دید کاملا  1دیگر است یچیز در ظاهرا تناسخ به معنای قبول زوال و جایگزینی

  2ی لغوی است و آن زوال روح از بدنی و قبول آن توسط بدنی دیگر است.در کتب لغت هم ذکر شده است که در واقع یک مصداق خاص از معنا

)از کهنتهرین سخ مواجه میشویم در میان اوپانیشهادهاسر آغاز فکر تناسخ به زمانی بسیار قبل از ائمه معصومین بر میگردد و طبق تحقیقات تاریخی برخی از مورخین، اولین جایی که با تفکر تنا
بهه خهود فیثهاغور  و نیهز امپهدکلس ن ریهه  ای مثل فیثاغوریان نیز نسبت داده شده است.و بعدها در یونان باستان نیز به عده 3هفت قرن قبل از میلاد مسیح است. حدود در های هندوها(ریشه

کرده است که نسبت دادن تناسخ به فیثهاغور  و و نیز ملاصدرا گمان می 4تناسخ نسبت داده شده است و کاپلستون معتقد است که این ن ریه با برخی ن ریات دیگر امپدلکس در تعارض است
از اوائل  لذا با توجه به این مقدمه اینکه این اصطلاح در میان مسلمانان در زمان ائمه علیهم السلام رایج شده باشد خصوصا که ابتدای نهضت ترجمه 5امثال او  ناشی از بد فهمی معارف اوست.

 رسد.بعیدی به ن ر نمی قرن دوم است، مطلب

 در کتب فلسفی معانی اصطلاحی تناسخ
، چیزی جز مصداق یا مصادیقی از آن معنای عرفی لغوی نیسهت. تا قبل ملاصدرا قبل از اینکه متعرض تعاریف فلسفی این قسمت شویم، لازم به ذکر است که معنای مصطلح تناسخ در فلسفه

اند که اگرچه همگی در اصل مصداق بودن برای معنای عرفی مشترک هستند ولی با یکدیگر حقیقتا متفهاوت هسهتند و برخهی از برای تناسخ ذکر کردهف مختلفی یتعارالبته باید توجه داشت که 
 .ها حقیقتا ناظر به قسمی خاص است و با بقیه تفاوت دارداختلافات ناشی از دیدگاه فلسفی خاصی در هستی شناسی تناسخ است و برخی از تعریف

 م.اما بعد از ملاصدرا به نحو اشتراک لف ی معنای دیگری نیز برای تناسخ توسط ملاصدرا مطرح میشود که از آن به تناسخ ملکوتی تعبیر میکنی

ه ناسوتی است و دومی مربوط به حقائق بالاتر است تناسخ حداقل دو معنای متعارف دارد که از آنها به تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی تعبیر میشود که اولی مربوط به  همین دنیا و جنبپس امروزه 
 و از این جهت به آنها ملکوتی گفته میشود.

که البته خوئ او همانطورکه در آینده خواههد  : تمثل النفس الانسانیة بصورة مناسبة لنیاتها و ملکاتها و افعالها.عبارت است از طبق تعریف ملاصدرا که مبدع این اصطلاح است، تناسخ ملکوتی 
 آمد، آن را به دو قسم تقسیم کرده است.

                                                           
زمنة و القرن بعد القرن.) 1

َ
( و در العین داریم: و تَنَاسُخُ الورثة، و هو موت ورثة بعد ورثة، و 11،ص3لسان العرب، جو التناسخ في الفرائض و المیرا : أَن تموت ورثة بعد ورثة و أَصل المیرا  قائم لم یقسم، و کذلك تناسخ الأ

( که همانطور که میبینید در هر دو استعمال معنای جایگزین شدن لحاظ شده است. در مثال ار ، ورثه جایگزین ورثه سابق میشوند و در 101،ص4لقرن بعد القرن.)العین، جالمیرا  لم یقسم، و کذلك تَنَاسُخُ الأزمنة، و ا
 مثال زمان هم، زمان جدید جایگزین زمان سابق میشود.

نَاسُخِ قومٌ یُنْکِرُونَ  2 أبِید)مفردات راغب، ص مفردات راغب: و القائلون بِالتَّ رِیعةُ، و یزعُمون أنّ الأرواحَ تنتقلُ إلی الأجسام عَلَی التَّ  (201البعثَ علی ما أَثْبَتَتْهُ الشَّ
و نیز: تاریخ تمدن، ویل  151-154ان، جان بی ناس، ص. و نیز رک: تاریخ ادی31-30، ص41، شماره 1331رک به مقاله معرفی و تاریخچه ن ریه تناسخ، سوزنچی، حسین، رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، بهار  3

 . 412، ص1دورانت، ج
 . 31، ص1تاریخ فلسفه، کاپلستون، ج 4
علی مذهب التناسخ لم یکن معناه إلا  رارهمو ظني أن ما هو منقول عن أساطین الحکمة کأفلاطون و من قبله من أعاظم الفلاسفة مثل سقراط و فیثاغور  و أغاثاذیمون و أنباذقلس من إص. »31وص1-5، ص1اسفار، ج 5

الاشتباه بین حشر النفوس  و لذلك اشتهر بین الناس أن قدماء الفلاسفة مع ع م رتبتهم في الحکمة قائلون بالتناسخ و نسبة القول به إلیهم افتراء محض عندنا مبناه»و نیز: « الذي ورد في الشریعة بحسب النشأة الآخرة.
 «الإنسانیة و تناسخها.
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ین بیان کرد: انتقال النفس من بدن مادی الهی تناسخ ملکی که همان معنای متعارف موجود در فلسفه است، به شکلهای مختلفی تعریف شده است که به نوعی میتوان جامع میان معانی آن را چن
 خر.بدن مادی آ

 اما تفصیل تعاریف تناسخ ملکی را در کلمات فلاسفه ببینید. 

یف ابن سینا:    تعر
 7گوید: ان تعود النفس بعد الموت الی البدن.در جای دیگر می 6التناسخ هو ان تکون النفس التی تفارق، تعود فتدخل بدنا آخر.

لی صحبت از بدن دیگر است ولی در دومی صحبت از بدن دیگر نیست و دلیلش هم ایهن اسهت کهه ابهن سهینا فرقهی بهین همانطور که میبینید بین دو تعریف ابن سینا فرق است در اینکه در او
، بدن دیگر ههر البته باید توجه داشت که ممکن است علت عدم تقیید به بدا دیگر این باشد که با دقت فلسفی بازگشت به همان بدن با بدن دیگر قائل نیست و لذا معاد جسمانی را محال میداند.

به همراه الف ولام عهد، ظاهر دراین استکه ابن سینا بها ایهن دقهت فلسهفی در اینجها « البدن»و « تعود»شود. البته تعبیر چه که باشد، حتی اگر از مواد بدن سابق باشد، بدنی دیگر محسوب می
 سخن نگفته است و مرادش همان بدن سابق است.

یف ملاصدرا:  تعر
 ای مختلفی بیان کرده است که عبارتند از:هملاصدرا تعریف

 8. التناسخ الذي عبارة عن استرجاع النفس و نقلها إلی البدن بعد ذهابها عنه تارة أخری من جهة صلوح مزاجه و استعداد مادته1

ه النشأة بأن یموت حیوان و ینتقل نفسه إلی حیوان آخر أو غیر الحیوان سواء کان مهن بدن مباین له منفصل عنه في هذ . إن التناسخ عندنا یتصور علی ثلاثة أنحاء أحدها انتقال نفس من بدن إلی1
 9الأخس إلی الأشرف أو بالعکس

 10. التناسخ انتقال النفس من بدن عنصری او طبیعی الی بدن آخر منفصل عن الاول3

 11فلکیا او برزخیا.. التناسخ انتقال النفس الشخصیة من بدن الی بدن سواء کان البدن عنصریا او 4 

ولی در دومهی و  شودکه البته با دقت فلسفی بدنی دیگر محسوبمی همانطور که میبینید این تعاریف با یکدیگر متفاوت هستند. اول اینکه در اولی با پدیده ای مثل رجوع روح به همان بدن است
 ز تنکیر بدن دوم فهمیده میشود.سومی صریحا بدن مباین و بدن دیگر ذکر شده است و در چهارمی دیگر بودن ا

 12 به آن قائل بودند. و شیخ اشراق است که متکلمینهمچنین تعریف چهارم صحبت از بدن برزخی 

دوبهاره بهه شهرایط زنهدگی ن بدن اول اسهت کهه از همین چند تعریف برخی از تقسیمهای تناسخ ملکی قابل استفاده است. مثلا از تعریف اول میفهمیم که یکی از اقسام تناسخ بازگشت به هما
اما خود این قسم نیز بر اساس تعریف سوم قابل بازگشته است. اما قسم دیگر تناسخ که از سه تعریف دیگر به دست میآید این است که به بدن دیگری صورت بگیرد که منفصل از بدن اول است. 

حالهت  1ز طبیعی به طبیعی یا از عنصری به عنصری صورت بگیرد و همین بحث بهر اسهاس تعریهف چههارم، دارای تقسیم به چهار قسم است. از عنصری به طبیعی یا از طبیعی به عنصری یا ا
 مختلف است که از هر یک از برزخی و عنصری و فلکی به هر یک از این سه صورت بگیرد.

سه قسم دیگر است که از تعریف دوم بهه دسهت میآیهد کهه بهه ترتیهب تناسهخ متشهابه و  همچنین به صورت کلی تناسخ یا از مساوی به مساوی است یا از اخس به اشرف یا بالعکس که خودش
 صعودی و نزولی نامیده میشود و این سه اعم از این هستند که روحی که از بدنی به بدن دیگر میرود، نفس انسانی باشد یا حیوانی. 

است که عبارتند از نسخ و مسخ و فسخ و رسخ که به ترتیب عبارتند از انتقال روح از بدن انسانی بهه بهدن انسهانی اما برای خصوص نفس انسانی، اقسام تناسخ با اصطلاحات مختلف ذکر شده 
 13ت.دیگر که نسخ است و از بدن انسان به بدن حیوان که مسخ است و از بدن انسان به بدن گیاه که فسخ است و از بدن انسان به جماد که رسخ اس

                                                           
 .102المبدأ و المعاد، ص 6
 .111الاضحویة فی المعاد، تحقیق حسن عاصی، ص 7
 .55، ص1اسفار، ج 8
 .131الشواهد الربوبیة، ص 9

 .4، ص1اسفار، ج 10
 .142اسرار الآیات، ص 11
الی عالم المثل المعلّقة التی م هرها بعض البرازخ العلویّة، و لها ایجاد المثل و القوّة علی ذلك.  . و السعداء من المتوسّطین و الزهّاد من المتنزّهین قد یتخلّصون131و130، ص1مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 12

لاقتهم مع البرازخ و ال لمات و عدم فساد ة، و هی کاملة. و یخلّدون فیها لبقاء عفیستحضر من الاطعمة و الصور و السماع الطیّب و غیر ذلك علی ما یشتهی. و تلك الصور أتمّ ممّا عندنا، فانّ م اهر هذه و حواملها ناقص
ا»الذین کانوا  -البرازخ العلویّة.  و أمّا أصحاب الشقاوة مَ جِثِیًّ خیّة یکون اذا تخلّصوا عن الصّیاصي البرز -فانّ الحجج علی طرفی النقیض فیه ضعیفة -سواء کان النقل حقّا أو باطلا«فَأَصْبَحُوا فِي دِیارِهِمْ جاثِمِینَ « »حَوْلَ جَهَنَّ

قة )منها( ظلمانیّة )منها( مستنیرة للسعداء علی مایلتذّون به بیض مرد،  و لأششقیاء سود لها ظلال  من الصور المعلّقة علی حسب أخلاقها.  و الصور المعلّقة لیست مثل افلاطون، فانّ مثل افلاطون نوریّة ثابتة، و هذه مثل معلّ 
 جنّ و الشیاطین.ست فی المرایا و غیرها، و لیس لها محلّ،  فیجوز أن یکون لها م هر من هذا العالم، و ربّما تنتقل فی م اهرها، و منها یحصل ضرب من الزرق. و لمّا کان الصّیاصي المعلّقة لی

وع الأربعة قسّم مجموع هذه الأربعة. أعني إنسا و حیوانا، جمادا، و نما. نشر علی [، رسخ، فسخ، قسّما، أي ذلك المذکور من مجم1نسخ، و مسخ ] [ غرر في أقسام التناسخ141. ]111و115، ص5رک شرح المنطومة، ج 13
 ترتیب اللّف.
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رسهخ بهه معنهای  زم است که واژگانی مثل مسخ و رسخ و فسخ، از ن ر لغوی ارتباطی با این معنای اصطلاحی ندارند و مثلا مسخ به معنای زشت گرداندن اسهت ودر ضمن تذکر به این نکته لا
 هم ندارد.ثبات است و فسخ به معنای نقض است و همانطوری که مبینید به جز مسخ که به معنای لغوی آن بی ربط نیست، بقیه حتی ربط چندانی 

ه بدن ظاهری نیز به تبع بهدن تی هم دو قسم دارد. یک قسم این طور است که بدن ظاهری بر حالت ظاهری خود میماند و بدن ملکوتی تغییر میکند و قسم دیگر این طور است کاما تناسخ ملکو
 14ملکوتی تغییر کند.

 تناسخ ملکوتی از منظر ملاصدرا خاص مبانی فلسفی

 عوامل مؤثر در تغییر نفس – تناسخ ملکوتیعوامل مؤثر در 
داند. یعنی هر سه سبب تغییر چهره ملکهوتی نفهس میشهوند. بهه عبهارت دیگهر نفهس آید که ایشان اعمال و نیات و ملکات را مؤثر در تناسخ ملکوتی نفس میاز مجموع کلمات ملاصدرا بر می

 انسانی به کمک این سه ساخته میشود.

کوان الحرکات و مواد المکونات فلا حظ لها من البقاء و الثبات و لکن من فعل فعلا أو تکلم بقول ی هر منه أثر فهي نفسهإن القول و الفعل ما  ه و حالهة قلبیهة تبقهی دام وجودهما في أ
 بالشهدة و الضهعف و الاشهتداد فهي الکیفیهة یهؤدي إلهیزمانا و إذا تکررت الأفاعیل و الأقاویل استحکمت الآثار في النفس و صارت الأحوال ملکات إذ الفرق بین الملکة و الحال 

ذا اشتدت صهارت ملکهة راسهخة أي حصول صورة جوهریة هي مبدأ مثل تلك الکیفیة کالحرارة الضعیفة في الفحم إذا اشتدت صارت صورة ناریة محرقة و کذلك الکیفیة النفسانیة إ
لمناسب لها بسهولة من غیر رویة و تعمل و من ههذا الطریهق تحهد  ملکهة الصهناعات و مبهدأ المکاسهب العلمیهة و صورة نفسانیة هي مبدأ آثار مختصة بها فیصدر بسببها الفعل ا

ة و لهم ء من الصهناعات العلمیهة و العملیهو لو لم یکن للنفوس الآدمیة هذا التأثر من الفعل أولا ثم اشتداد ذلك الأثر فیها یوما فیوما لم یمکن لأحد من الناس اکتساب شي -العملیة
و لذلك یعسر تعلیم الرجال المحنکین  ینجع التأدیب و التعلیم لأحد و لم یکن في تمرین الأطفال علی الأعمال فائدة و ذلك قبل رسوخ الهیئات مضادة لما هو المطلوب في نفوسهم

فة خالیة من النقوش و الصور فهذه الآثار الحاصلة في القلوب و الأرواح بمنزلة کصحی -و تأدیبهم لاستحکام صفات حیوانیة في نفوسهم بعد ما کانت هیولانیة قابلة لکل علم و صنعة
یمان بِهِمُ الْإِ  15النقوش و الکتابة الحاصلة في الصحائف و الألواح کما قال سبحانه أُولئِكَ کَتَبَ فِي قُلُو

 ماهیت ذو مراتب نفس
شهود و نفهس بهه نحهو شود که هم دارای مرتبه مثالی و در برخی از افراد دارای مرتبه عقلی نیز میرکت جوهری موجودی مینفس از من ر ملاصدرا جسمانیة الحدو  است و به مرور زمان با ح

 16تشکیکی دارای تمام مراتب است و در آن واحد هم جسمانی است و هم مثالی و هم عقلی و همه این مراتب به وجود واحد موجود هستند.

 مثال صعودی و نزولی
و هر موجهودی در عهالم  عالم مثالی نزولی، عالم مثالی است که مقدم بر عالم ماده است و آثاری در عالم ماده داردشود. در یک تقسیم بندی به عالم مثال صعودی و نزولی تقسیم میعالم مثال 

و مختص به انسان است به خلاف عالم مثال نزولی که هر حقیقتهی در  ر عالم مثال استولی عالم مثال صعودی متأخر از عالم ماده است و از آثار عالم ماده ب ماده تجلی عالم مثال نزولی است
 17.عالم ماده دارای یک حقیقت اعلی در عالم مثال نزولی است

 بدن مثالی
فس شکل گرفته است و با بدن موجود به وجود واحد است بر اساس مطلبی که در دو مقدمه پیش عرض کردیم، باید گفت که بدن مثالی مرتبه ای از همین بدن مادی است که در مراحل تکامل ن

 18نه آن طور که شیخ اشراق معتقد بود که بدن مثالی را بدنی پیش ساخته میدانست که بعد از مرگ، روح به آن منتقل میشود.

 خالقیت نفس
به طریق اولی وجود دارد، زیرا در این دنیا نفس مشغولیت به بهدن دارد ولهی در آخهرت چنهین نفس در دنیا قدرت خلق صور ذهنی را در خود دارد و بعد از مرگ به تصریح ملاصدرا، این قدرت 

 19مشغولیتی وجود ندارد و لذا نفس به طریق اولی قدرت بر خالقیت خواهد داشت.

                                                           
 .133و131الشواهد الربوبیة، ص 14
 .43-44، ص1.و نیز مشابه همین ملب در اسفار، ج111و110، ص1اسفار، ج 15
 تعالیة.رک: درآمدی بر حکمت صدرائی، عبودیت، عبد الرسول، فصل نفس در من ر حکمت م 16
 . 351-344رک: المبدأ و المعاد، صدر الدین شیرازی، ص 17
الی عالم المثل المعلّقة التی م هرها بعض البرازخ العلویّة، و لها ایجاد المثل و القوّة علی ذلك.  . و السعداء من المتوسّطین و الزهّاد من المتنزّهین قد یتخلّصون131و130، ص1مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 18

ة، و هی کاملة. و یخلّدون فیها لبقاء علاقتهم مع البرازخ و ال لمات و عدم فساد فیستحضر من الاطعمة و الصور و السماع الطیّب و غیر ذلك علی ما یشتهی. و تلك الصور أتمّ ممّا عندنا، فانّ م اهر هذه و حواملها ناقص
احَ »الذین کانوا  -البرازخ العلویّة.  و أمّا أصحاب الشقاوة مَ جِثِیًّ اذا تخلّصوا عن الصّیاصي البرزخیّة یکون  -فانّ الحجج علی طرفی النقیض فیه ضعیفة -سواء کان النقل حقّا أو باطلا«فَأَصْبَحُوا فِي دِیارِهِمْ جاثِمِینَ « »وْلَ جَهَنَّ

مثل افلاطون نوریّة ثابتة، و هذه مثل معلّقة )منها( ظلمانیّة )منها( مستنیرة للسعداء علی مایلتذّون به بیض مرد،  و لأششقیاء سود  لها ظلال  من الصور المعلّقة علی حسب أخلاقها.  و الصور المعلّقة لیست مثل افلاطون، فانّ 
 م اهرها، و منها یحصل ضرب من الجنّ و الشیاطین. قل فیزرق. و لمّا کان الصّیاصي المعلّقة لیست فی المرایا و غیرها، و لیس لها محلّ،  فیجوز أن یکون لها م هر من هذا العالم، و ربّما تنت

الحس و لیس کذلك بل في عالم آخر غائب عن هذا العالم و . قد سبق أن الصور التي یتصورها النفس بقوتها المصورة و تراها بباصرتها الخیالیة لها وجود لا في هذا العالم و إلا لیراها کل سلیم 114و113، ص1اسفار، ج 19
لمؤثرات الخارجیة و تشتغل بها حتی لو فرض أن یرتفع عنها الاشتغال ا و بین ما تراها النفس بقوة الحس إلا بعدم ثباتها و ضعف تجوهرها لاشتغال النفس بغیرها و تفرق همتها و توزع خاطرها بما تنفعل من الا فرق بینه

کد الوجود و یکون تأثیرها بأفاعیل سائر القوی الحیوانیة و الطبیعیة و تکون مصروفة الهمة إلی فعل  أقوی من تأثیر التخیل و التصور تکون الصور و الأجسام التي تتصورها و تفعلها بقوة الخیال في غایة ما لها من القوام و تأ
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 بر اساس مقدمات پیش گفته تببین فلسفی تناسخ ملکوتی
لکوتی در هیچ یک از دو نوع آن، انتقال از بدنی به بدن دیگر نیست بلکه اعمال انسان حقیقت نفهس را میسهازد و نفهس گهاهی شود که در واقع تناسخ مبر اساس نکاتی که عرض شد روشن می

شهود، ز بهدن جهدا میو صرفا حقیقت خود نفس تغییر میکند و تنها بعهد از مهرگ کهه ا غیر از حالت اولیه انشاء میکند و گاهی چنین نیست یاوقات به حدی میرسد که بدن خارجی را به صورت
 عی در دنیا نگذاشته بود که بدنی انشاء کند که پس از مرگ آن موانع بر طرف شود.ناسب با خود انشاء کند، یعنی موانگردد و البته ممکن است نفس در قیامت بدنی متنفس آشکار می حقیقت

تعریف کرده است ولهی « از بدن دنیوی به بدن اخروی که متناسب با اوصاف و اخلاق مکتسبة نفس در دار دنیاست انتقال»لذا میتوان گفت که اگر چه ملاصدرا در تعریفی، تناسخ ملکوتی را به 
، لهذا میتهوان دنیوی است و همین الآن هم با اوستبه تصریح خود او و بر اساس تبیینی که ارائه میدهد در واقع صحبت از انتقال از بدنی به بدن دیگر نیست و چون بدن اخروی بدن همین بدن 

نی که همواره با او بوده اسهت محشهور میشهود، گفت که در نوعی از تناسخ ملکوتی)که بدن ظاهری هم تغییر میکند( نفس بدنی مطابق با هویت خویش میسازد و در هر دو نوع، در قیامت با بد
ده است، هر چنهد ذا شخص با باطن بدن ظاهری خود در قیامت محشور میشود که در همین دنیا نیز موجود بوزیرا بدن اخروی در هر دو نوع در قیامت باقی میماند و بدن دیگر از میان میرود و ل

 .که پیشتر ظاهر نبوده است

دهد به همه اصول پیش گفته درا از آن ارائه میای که ملاصفیالبته باید این نکته را یادآور شد که تناسخ ملکوتی به هر دو قسم آن، الزاما وابسته به همه مبانی سابق نیست بلکه صرفا با تحلیل فلس
حقیقهت نفهس عهوض شهود و در تناسخ ملکوتی قائل شود به این صهورت کهه  محتاج است. مثلا ممکن است کسی وجود تشکیکی نفس را منکر باشد و آن را جدای از بدن مادی بداند ولی به

 ت به صورت همان حقیقت آشکار شود.قیام

 اعم از ملکی و ملکوتی با بحث تناسخآیات و روایات مرتبط 

 تناسخ ملکی آیات

 آیه اول و دوم
ذي مَرَّ عَلی یَةٌ عَلی أَوْ کَالَّ ی یُحْیي قَرْیَةٍ وَ هِيَ خاوِ هُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ  عُرُوشِها قالَ أَنَّ هُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّ طَعامِهكَ وَ  لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانُْ رْ إِلیهذِهِ اللَّ

هْ وَ انُْ رْ إِلی اسِ وَ انُْ رْ إِلَی الْعِ امِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّ  شَرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ هَ عَلیحِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّ نَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّ  )بقره((151ءٍ قَدیرٌ )کُلِّ شَيْ  ا تَبَیَّ

عزیهر در راند. اما بعد از مدتی ایشان را زنده کرد. در این آیه مبارکه قید نشده است که آیا خود بدن عزیر زنده شد یا دا هم جناب عزیر و هم حمار را میشود که خبرداشت میاز این آیه این چنین 
. ولی در هر صورت تصریح به موت عزیر شده است که با زنده شدن تناسخ ملکی خواهد بود بدن دیگری زنده شد. همچنین ذکر نشده است که حمار با همان بدن قبلی زنده شد یا با بدن دیگر

ها را در بدن جدید استفاده کرده است. این آیه صریح در تناسخ اسهت و بها ود و خدا همان استخوانشود که استخوانهای حمار باقی مانده بع ام(* روشن میالاجمالا در مورد حمار از تعبیر *)
 مساله صریحتر است. در مورد حمار  .تناسخ ملکی تناسب دارد

یا اینکه مراد  ن توجیه قابل طرح است که حشر وحوش را غیر جسمانی تصور کنیم(* جز اینکه در این آیه مبارکه ایسوره مبارکه تکویر *)وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ  5ه مبارکه مشابه همین مشکل در آی
 ، به خلاف ماجرای حمار که آیه ظهور بسیار قوی دارد در اینکه همان استخوانها با گوشت مادی پوشانده شده است.هایی بدانیم که حقیقت وجودشان وحشی شده استاز وحوش را انسان

 آیه سوم
کُ  سیوَ إِذْ قالَ مُو هِ أَنْ أَ خِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّ هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّ ها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا13ونَ مِنَ الْجاهِلینَ )لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ هُ یَقُولُ إِنَّ نْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّ كَ یُبَیِّ  بِکْهرٌ عَهوانٌ ( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّ

ها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُر  12بَیْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ ) هُ یَقُولُ إِنَّ نْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّ كَ یُبَیِّ اظِرینَ ) ( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّ نْ لَنا ما هِيَ إِنَّ 11النَّ كَ یُبَیِّ ها إِنْ شهاءَ  ( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنها وَ إِنَّ
هُ لَمُهْتَدُونَ ) مَةٌ لا شِیَةَ فیها قالُوا30اللَّ رْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرَْ  مُسَلَّ

َ
ها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثیرُ الْأ هُ یَقُولُ إِنَّ ههُ 31لُونَ )الآْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَ  ( قالَ إِنَّ ارَأْتُمْ فیهها وَ اللَّ ( وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَهادَّ

هُ الْمَوْتی31مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ ) کُمْ تَعْقِلُونَ ) ( فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها کَذلِكَ یُحْيِ اللَّ  )بقره((33وَ یُریکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّ

هِ 50، ص1)تفسیر قمی، جروایت ضمن تفسیر آیه مبارکه  نَبَ فَضَهرَبُ  -(: ثُمَّ قَالُوا مَا تَأْمُرُنَا یَا نَبِيَّ اللَّ هُ تَعَالَی إِلَیْهِ قُلْ لَهُمْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وَ قُولُوا مَنْ قَتَلَكَ فَأَخَذُوا الهذَّ وَ قَهالُوا مَهنْ  -وهُ بِههِ فَأَوْحَی اللَّ
ذِي جَاءَ بِهِ فَقَالَ فُ  -قَتَلَكَ یَا فُلَانُ  يَ الَّ هُ الْمَوْتی -وَ هُوَ قَوْلُهُ فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها -لَانٌ ابْنُ فُلَانٍ ابْنُ عَمِّ کُمْ تَعْقِلُونَ  -کَذلِكَ یُحْيِ اللَّ  .وَ یُرِیکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّ

هُ الْمَ 115، ص1امالی المرتضی)ج فالإشارة وقعت به إلی قیام المقتول عند ضربه ببعض أعضاء البقرة؛ لأنه روی أنه قام حیا و أوداجه تشخب دمها، فقهال:  وْتی( : فأما قوله تعالی: کَذلِكَ یُحْيِ اللَّ
 قتلنی فلان!

بازگشت روح به بدن مهادی اسهت کهه واضهح  سوره بقره، حاوی یک نوع مرده زنده شدن و 33این آیه مبارکه هم بر اساس مطلبی که در روایات مفسر آیه آمده است و همچنین ظاهر ابتدائی آیه 
 است که همان بدن سابق است و بازگشت روح به همان بدن سابق بوده است. توجیهات قابل طرح مشابه مورد قبلی است.

                                                                                                                                                                                                                                
د في الدنیا ذات تعلق ببدنها فما ظنك إذا انقطعت علائقها عن الدنیا بالکلیة و قویت المحسوسات المادیة کما یحکی عن أهل الکرامات و خوارق العادات و إذا کان حال النفس في تصویر الأشیاء علی هذا الوجه و هي بع

کدت فعلیتها فکل نفس إنسانیة فارقت الدنیا و کانت من أهل السلامة تها تکون لها عالم خاص بها عن الأمراض النفسانیة و ذمائم الأخلاق و الملکات غیر مرتهن بما یزعجها و یؤذیها و یمنعها عن الرجوع إلی ذا -قوتها و تأ
 .مقربین فوق هذا إلی ما لا یحصیفیه من کل ما تریده و تشتهیه و هذا أدنی مرتبة من مراتب السعداء فإن کل أحد منهم له جنة عرضها کعرض السماوات و منازل الأبرار و ال
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 آیه چهارم
یْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی لِیَطْمَئِنَّ قَلْبي وَ لکِنْ  قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی کَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتی وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ أَرِني کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُهزْءاً ثُهمَّ ادْعُهُهنَّ یَأْتینَهكَ سَهعْیاً وَ  قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّ

هَ عَزیزٌ حَکیمٌ )  )بقره((110اعْلَمْ أَنَّ اللَّ

ز در نفس پرندگان به بدنی مادی برگشته است که نوعی تناسخ است و همانطور که در قسمت اول عرض کردیم، توجیه ساخته شدن بدن با جسم مثالی نی شود کهاز این آیه نیز چنین برداشت می
 .مگر اینکه قائل به نفس مجرد برای حیوان شویم مورد آن قبال طرح نیست

 آیه پنجم و ششم
ي قَ  بَني وَ رَسُولًا إِلی یْرِ فَأَنْفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْ إِسْرائیلَ أَنِّ ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ ي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّ کُمْ أَنِّ بْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتیدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
کْمَهَ وَ الْأ

َ
هِ وَ أُبْرِئُ الْأ کُلُونَ  راً بِإِذْنِ اللَّ ئُکُمْ بِما تَأْ هِ وَ أُنَبِّ وَ  بِإِذْنِ اللَّ

خِرُونَ في  ()آل عمران(41ذلِكَ لآیََةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ ) بُیُوتِکُمْ إِنَّ في ما تَدَّ

هُ یا عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتي اسَ فِي الْ  عَلَیْكَ وَ عَلی إِذْ قالَ اللَّ مُ النَّ دْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّ هینِ والِدَتِكَ إِذْ أَیَّ نْجیهلَ وَ إِذْ تَخْلُهقُ مِهنَ الطِّ هوْراةَ وَ الْإِ مْتُكَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّ مَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّ
یْرِ بِإِذْني بْرَصَ بِإِذْني فَتَنْفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْني کَهَیْئَةِ الطَّ

َ
کْمَهَ وَ الْأ

َ
ذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ ههذا إِلاَّ سِهحْرٌ  وَ إِذْ کَفَفْتُ بَني بِإِذْني تُخْرِجُ الْمَوْتی وَ إِذْ  وَ تُبْرِئُ الْأ ناتِ فَقالَ الَّ إِسْرائیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّ

 ()مائده(110مُبینٌ )

گشت. نکات و توجیهات مانند موارد قبل است. البتهه د و این معنایش این است که روح به همان بدن بر میکراز این دو آیه مبارکه نیز چنین برداشت میشود که حضرت عیسی مردگان را زنده می
 آیه اول در زنده شدن مردگان صریحتر از آیه دوم است.

 رجعت -آیه هفتم 
بُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ ) نْ یُکَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ  ()نمل(23وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّ

ای از البته این آیهه مبارکهه صهریح در رجعهت عهده 20شوند و نه یک گروه خاص.این آیه مبارکه به تصریح روایات مراد از آن رجعت است، زیرا در قیامت به تصریح قرآن کریم، همه محشور می
 بدکاران است.

گردند. در مورد رجعت مسأله نه حیوان( به دنیا بر می وایات رجعت، افراد حتی بدها به صورت ظاهری انسان)وبه این دنیاست و بر اساس رکاران رجعت بازگشت برخی از خوبان و برخی از بد
 ساخته شدن بدن مادی توسط بدن مثالی قابل طرح است. 

 آیه هشتم
کُمْ تَشْکُرُونَ )  ()بقره(51ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّ

ع روح به همان بدن سابق صورت به ماجرای بنی اسرائیل است که بعد از تجلی خدا بر کوه، به تصریح این آیه مردند و بعد زنده شدند. این آیه هم نوعی تناسخ است که رجواین آیه مبارکه اشاره 
 .مگر اینکه توجیهاتی را مطرح کنیم گرفته است

 آیات عالم ذر -آیه نهم 
كَ مِنْ بَني تَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی وَ إِذْ أَخَذَ رَب  یَّ کُمْ قالُوا بَلی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ ا عَنْ هذا غافِلینَ ) أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ ا کُنَّ  ()اعراف(131شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ

ارای فهم بوده است و چون از ظهر حضرت آدم خارج شده اسهت، جنبهه مهادی داشهته اسهت و لهذا بعهدها از یهک بهدن شود که آنچه از حضرت آدم خارج شده است، داز این آیه برداشت می
انکهار یها کلمین و بعدها فلاسفه، مورد تشکیک و مادی)ذره( به بدن مادی دیگری، بدن انسانی منتقل شده است. از گذشته دور بحث عالم ذر به دلیل عدم تطابق آن با تصورات متعارف میان مت

 شد.تأویل واقع می

 آیات تناسخ ملکوتی
بْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ ) ذینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِي السَّ  ()بقره(15وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ

ا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ )  ()اعراف(111فَلَمَّ

بْتِ فَقُلْنا لَهُ  روایات مفسر آیه داریم: در ذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِي السَّ هِ تَعَالَی وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ امٍ ثُمَّ مَاتُوا وَ لَمْ یَتَنَاسَلُوا وَ  مْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ فَقُلْتُ فَقَوْلُ اللَّ إِنَّ الْقِهرَدَةَ الْیَهوْمَ  قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ مُسِخُوا ثَلَاثَةَ أَیَّ
هُمْ مِثْلُ أُولَئِكَ وَ کَذَلِكَ الْخَنَازِیرُ وَ سَائِرُ الْمُسُوخِ مَا وُجِدَ مِنْهَا الْیَوْمَ مِنْ شَيْ  ضَةَ فَإِنَّ هُ الْغُلَاةَ وَ الْمُفَوِّ ههِ وَ کَفَهرُوا بِههِ وَ أَشْهرَکُوا وَ  ءٍ فَهُوَ مِثْلُهُ لَا یَحِل  أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهُ ثُمَّ قَالَ ع لَعَنَ اللَّ رُوا عِصْهیَانَ اللَّ صَغَّ

وا فِرَاراً مِنْ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ وَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ. وا وَ أَضَل   21ضَل 

 همچین بحث مسخ در سوره یس هم مطرح شده است:

                                                           
ادٍ عَنْ  20 ثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ ةٍ فَوْجاً قَالَ وَ حَدَّ اسُ فِي هَذِهِ الآیَْةِ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّ هِ ع قَالَ مَا یَقُولُ النَّ  أَبِي عَبْدِ اللَّ

هَا فِي الْقِیَامَةِ   هُ فِي الْقِیَامَةِ  -قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّ جْعَةِ أَ یَحْشُرُ اللَّ ةٍ فَوْجاً وَ یَدَعُ الْبَاقِینَ  قَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الرَّ مَا آیَةُ الْقِیَامَةِ قَوْلُهُ  -مِنْ کُلِّ أُمَّ  (14، ص1تفسیر قمی، ج«)وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً »إِنَّ
 .113، ص1علل الشرائع، ج 21



1 

 

ا وَ لا یَرْجِعُونَ )مَکانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُ  وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلی  ()یس(13ضِیًّ

به صورت بوزینه شدند و بر اساس روایت ذکر شده، سه  بر اساس ظاهر آیه مبارکه، آن افرادی که در روز شنبه گناه کردند، تغییر شکل دادند و به جای بدن انسانی مادی، دارای بدن مادی حیوانی
 ی هم نداشتند. روز در این بدن زنده ماندند و بعد مردند و هیچ نسل

 ه است. واضح است که بر اساس مقدمات ذکر شده، این آیه با تناسخ ملکوتی قابل تبیین است به این صورت که بدن ظاهری نیز بعد از مدتی تغییر کرد

 گوید:خود ملاصدرا در شرح آیه مبارکه چنین می

حسب النشأة الآخرة و دار القیامة و البعث، لا في الدنیا، فإنّ انسلاخ النفس عن بدن طبیعي إلی بدن طبیعهيّ آخهر منفصهل و إن وجّهنا نحن کلامهم إلی غیر ما فهمه الجمهور منه، من أنّ ذلك ب
ائزة عند العرفهاء المحقّقهین، و الحکمهاء سبعیّة أو بهیمیّة ج عن الأوّل ممتنع. و أمّا تقلّب القلوب و تحوّل الباطن بحسب رسوخ الأخلاق و الملکات من نشأة بشریّة إلی نشأة ملکیّة أو شیطانیّة أو

 22الکاملین. و علیه براهین کثیرة لیس هاهنا موضع بیانها.

 الواقع في یهود الأمم السابقة مکشوفا، و في مجسهمة ههذه الامهة مسهتورا، لا التناسهخ بهالمعنی المشههور بهین« المسخ»و « الطمس»گوید: و هذا بالحقیقة معنی همو در تفسیر سوره یس می
 الفلاسفة، لنهوض البراهین علی استحالة انتقال النفس من بدن عنصری الی بدن آخر.

کابر المحققین من أهل الکشف و الشههود، و أشهار  و أما انقلاب باطن الإنسان بحسب کثرة الاعمال الشهویة و الغضبیة و الجربزیة الی حقیقة البهائم و السباع و الشیاطین، فهذا مما اتفق علیه أ
 23ت القرآنیة، و صرحت به الأحادیث النبویة.ه أعاظم الحکماء الأقدمین من أصحاب الاشراق و السلوك الی اللّه المعبود، و نطقت به ألسنة الشرایع الحقة الالهیة، و دلت علیه الآیاالی

کید کرده است از جمله:  ملاصدرا بحث شهود عرفاء در این مبحث را در مواضع دیگری نیز تأ

ههو مها قالهه قهدوة  لکهات مسهتتبعة لتلهك الصهور المعلقهةحد  عنها في دار الدنیا و أثمرت في ذاتها أخلاقا و م ي صقع آخر مرتبة بأعمال و أفعاللقة موجودة للنفس من النفس فهي صور مع
 24ین الأرواح المجردة و الأجسامالمکاشفین محي الدین العربي علیك أن تعلم أن البرزخ الذي تکون الأرواح فیه بعد المفارقة من النشأة الدنیاویة هو غیر البرزخ الذي ب

 ت:اروای

 تناسخ ملکوتی همراه با تغییر ظاهر در دنیا
 مختلف علت مسخ ملکوتی اقوام سابق به چیزهای

ثَنَا عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَا 1 هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّ نٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُسُوخِ فَقَالَ اثْنَيْ عَشَرَ صِ حَدَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلاَّ ها نَ عَنْ مُحَمَّ نْفاً وَ لَهَها عِلَهلٌ فَأَمَّ
وثاً وَ  هُ کَانَ رَجُلًا دَی  نَّ

َ
ب  لِأ اءً لُوطِیّاً وَ مُسِخَ الد  هُ کَانَ مَلِکاً زَنَّ نَّ

َ
هُ مُسِخَ لِأ هَا کَانَتْ الْفِیلُ فَإِنَّ نَّ

َ
رْنَبُ لِأ

َ
ههُ کَهانَ یَسْهرِقُ  امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ  مُسِخَتِ الْأ نَّ

َ
لَا جَنَابَةٍ وَ مُسِخَ الْوَطْوَاطُ لِأ

هَا کَانَتِ امْرَأَةً  نَّ
َ
هَرَةُ لِأ اراً بِالْیَمَنِ وَ مُسِخَتِ الز  هُ کَانَ عَشَّ نَّ

َ
اسِ وَ مُسِخَ سُهَیْلٌ لِأ ا الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَ تُمُورَ النَّ ي  وَ  فُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ وَ أَمَّ ها الْجِهرِّ هبْتِ وَ أَمَّ هُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِي السَّ ازِیرُ فَإِنَّ

ب  فَفِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ حِینَ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ  امهاً یَسْهرِقُ فِه فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْ الضَّ نْبُهورُ فَکَهانَ لَحَّ ها الز  امهاً وَ أَمَّ هُ کَهانَ رَجُهلًا نَمَّ ا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ ي قَةٌ فِي الْبَرِّ وَ أَمَّ
 25الْمِیزَانِ.

دُ بْنُ أَبِي عَبْدِ  1 ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ دٍ رَحِمَهُ اللَّ ثَنَا عَلِي  بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ثَنِي عَلِي  بْنُ الْحُسَیْ حَدَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِي  حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ هِ الْکُوفِي  قَالَ حَدَّ ثَنَا اللَّ نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَهدَّ
هب  وَ الْعَنْکَبُهوتُ وَ عَلِي  بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ  رْنَبُ وَ الْعَقْهرَبُ وَ الضَّ

َ
ب  وَ الْأ دٍ ع قَالَ الْمُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الد  ي  وَ الْوَطْهوَاطُ وَ الْقِهرْدُ وَ  مَّ عْمُوصُ وَ الْجِهرِّ الهد 

هِ  هَرَةُ وَ سُهَیْلٌ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ اراً لُوطِیّاً لَا یَدَعُ رَطْباً وَ لَا یَابِساً  الْخِنْزِیرُ وَ الز  ا الْفِیلُ فَکَانَ رَجُلًا جَبَّ ها مَا کَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمَّ جَهالَ إِلَهی نَفْسِههِ وَ أَمَّ ثاً یَدْعُو الرِّ ب  فَکَانَ رَجُلًا مُخَنَّ ا الد   وَ أَمَّ
رْنَبُ فَکَانَتِ امْرَأَةً قَذِرَ 

َ
ازاً لَا یَسْلَ الْأ ا الْعَقْرَبُ فَکَانَ رَجُلًا هَمَّ ها الْعَنْکَبُهوتُ ةً لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ لَا جَنَابَةٍ وَ لَا غَیْرِ ذَلِكَ وَ أَمَّ ب  فَکَانَ رَجُلًا أَعْرَابِیّاً یَسْرِقُ الْحَهاجَّ بِمِحْجَنِههِ وَ أَمَّ ا الضَّ مُ مِنْهُ أَحَدٌ وَ أَمَّ

ا الْجِ فَکَانَ  ةِ وَ أَمَّ حِبَّ
َ
اماً یَقْطَعُ بَیْنَ الْأ عْمُوصُ فَکَانَ رَجُلًا نَمَّ ا الد  ا الْوَطْوَاطُ فَکَهانَ رَجُهلًا سَهارِقاً یَسْهرِ تِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّ جَالَ عَلَی حَلَائِلِهِ وَ أَمَّ وثاً یَجْلِبُ الرِّ ي  فَکَانَ رَجُلًا دَی  طَهبَ مِهنْ قُ الرِّ ر 

صَارَی حِینَ سَأَ  ا الْخَنَازِیرُ فَالنَّ بْتِ وَ أَمَّ ا الْقِرَدَةُ فَالْیَهُودُ اعْتَدَوْا فِي السَّ خْلِ وَ أَمَّ ا سُهَیْلٌ فَکَانَ رَجُلًا عَشَّ رُءُوسِ النَّ هَا کَانَتِ لُوا الْمَائِدَةَ فَکَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا کَانُوا تَکْذِیباً وَ أَمَّ هَرَةُ فَإِنَّ ا الز  اراً بِالْیَمَنِ وَ أَمَّ
هُ افْتُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ. اسُ إِنَّ تِي تَقُولُ النَّ ی نَاهِیدَ وَ هِيَ الَّ  26 امْرَأَةً تُسَمَّ

هُ عَنْهُ  3 اقُ رَضِيَ اللَّ هِ الْوَرَّ ثَنَا عَلِي  بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَ  حَدَّ ضَا ع أَنَّ  ا سَعْدُ بْنُ قَالَ حَدَّ یْلَمِيِّ عَنِ الرِّ دِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّ ادُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّ ثَنَا عَبَّ هِ قَالَ حَدَّ ةً لَهَها عَبْدِ اللَّ اشُ امْرَأَةً سَحَرَتْ ضَرَّ هُ قَالَ: کَانَتِ الْخُفَّ
اشاً وَ إِنَّ الْ  هُ تَعَالَی خُفَّ هُ عَلَیْهِمْ فَمَسَخَهُمْ فَأْراً وَ إِنَّ الْبَعُوضَ کَانَ رَجُلًا یَسْتَهْ فَمَسَخَهَا اللَّ هُ فَأْرَ کَانَ سِبْطاً مِنَ الْیَهُودِ غَضِبَ اللَّ قُ بِیَدَیْهِ فَمَسَخَهُ اللَّ نْبِیَاءِ ع وَ یَشْتِمُهُمْ وَ یَکْلَحُ فِي وُجُوهِهِمْ وَ یُصَفِّ

َ
زِئُ بِالْأ

ي إِذْ أَقْ  تَعَالَی بَعُوضاً وَ  هی مَسَهخَهُ انِ بَلَ إِلَیْهِ سَفِیهٌ مِنْ سُفَهَاءِ بَنِي إِسْرَائِیلَ فَجَعَلَ یَهْزَأُ بِهِ وَ یَکْلَحُ فِي وَجْهِهِ فَمَا بَرِحَ مِنْ مَکَ إِنَّ الْقَمْلَةَ هِيَ مِنَ الْجَسَدِ وَ إِنَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِي إِسْرَائِیلَ کَانَ قَائِماً یُصَلِّ هِ حَتَّ
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ونَ أَوْلَا  هُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی قَمْلَةً وَ إِنَّ الْوَزََ  کَانَ سِبْطاً مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِیلَ یَسُب  ا الْعَنْقَاءُ فَمِنْ غَضَبِ اللَّ اللَّ هُ أَوْزَاغاً وَ أَمَّ نْبِیَاءِ وَ یُبْغِضُونَهُمْ فَمَسَخَهُمُ اللَّ
َ
هِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَمَسَخَهُ وَ جَعَلَهُ مَثُلَهةً فَنَعُهوذُ دَ الْأ

هِ وَ نَقِمَتِهِ. هِ مِنْ غَضَبِ اللَّ  27 بِاللَّ

ارُ عَ  4 دُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّ ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ یْهِ رَضِيَ اللَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیلَوَ ثَنَا مُحَمَّ دِ بْنِ أَ حَدَّ ابِ عَنْ عَلِ نْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّ ثَنَا مُحَمَّ شْعَرِيِّ قَالَ حَدَّ
َ
يِّ بْهنِ حْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْأ

هِ ع قَالَ: الْمُسُ  هِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ ب  وَ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُغِیرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هب  وَ الهد  افُ وَ الضَّ عْمُوصُ وَ وخُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِیرَ وَ الْخُشَّ الْفِیهلُ وَ الهد 
ا الْقِرَ  هَرَةُ وَ الْعَنْکَبُوتُ فَأَمَّ ي  وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الز  بْتِ فَصَادُوا الْحِیتَانَ فَمَسَخَهُ الْجِرِّ ها الْخَنَهازِیرُ فَکَهانُوا دَةُ فَکَانُوا قَوْماً یَنْزِلُونَ بَلْدَةً عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ اعْتَدَوْا فِي السَّ هُ تَعَالَی قِهرَدَةً وَ أَمَّ مُ اللَّ

ةٍ لَهَا فَسَحَرَتْهَا فَمَ قَوْماً مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ دَعَا عَلَیْهِمْ عِیسَی ابْنُ مَرْیَ  افُ فَکَانَتِ امْرَأَةً مَعَ ضَرَّ ا الْخُشَّ هُ تَعَالَی خَنَازِیرَ وَ أَمَّ یّاً لَا مَ ع فَمَسَخَهُمُ اللَّ ب  فَکَانَهتْ أَعْرَابِیّهاً بَهدَوِ ا الضَّ افاً وَ أَمَّ هُ تَعَالَی خُشَّ سَخَهَا اللَّ
هُ تَعَا یَرِعُ عَنْ قَتْلِ مَنْ مَرَّ بِهِ مِنَ  ا الْفِیلُ فَکَانَ رَجُلًا یَنْکِحُ الْبَهَائِمَ فَمَسَخَهُ اللَّ هُ تَعَالَی ضَبّاً وَ أَمَّ اسِ فَمَسَخَهُ اللَّ عْمُوصُ فَکَانَ رَجُلًا زَانِيَ الْفَرْجِ لَا یَرِعُ مِنْ شَيْ النَّ ا الد  ههُ تَعَهالَی لَی فِیلًا وَ أَمَّ ءٍ فَمَسَهخَهُ اللَّ

ا الْعَقْرَبُ فَکَانَ رَجُلًا  دُعْمُوصاً  یّاً وَ أَمَّ هُ تَعَالَی جِرِّ اماً فَمَسَخَهُ اللَّ ي  فَکَانَ رَجُلًا نَمَّ ا الْجِرِّ هُ تَعَه وَ أَمَّ ب  فَکَانَ رَجُلًا یَسْرِقُ الْحَاجَّ فَمَسَخَهُ اللَّ ا الد  هُ عَقْرَباً وَ أَمَّ ازاً فَمَسَخَهُ اللَّ ازاً لَمَّ ها سُههَیْلٌ  الَیهَمَّ دُبّهاً وَ أَمَّ
هَرَةُ فَکَانَتِ امْرَأَةً فُتِ  ا الز  هُ تَعَالَی سُهَیْلًا وَ أَمَّ اراً صَاحِبَ مِکَاسٍ فَمَسَخَهُ اللَّ ا الْعَنْکَبُوتُ فَکَانَتِ فَکَانَ رَجُلًا عَشَّ هُ تَعَالَی زُهَرَةً وَ أَمَّ ئَةَ الْخُلُقِ عَاصِهیَةً لِزَوْجِهَها نَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ فَمَسَخَهَا اللَّ امْرَأَةً سَیِّ

ئَ الْخُلُقِ فَمَسَخَ  ا الْقُنْفُذُ فَکَانَ رَجُلًا سَیِّ هُ تَعَالَی عَنْکَبُوتاً وَ أَمَّ یَةً عَنْهُ فَمَسَخَهَا اللَّ هُ تَعَالَی قُنْفُذاً.مُوَلِّ  28 هُ اللَّ

ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي  بْنُ عَبْ  5 ثَنَا أَبُو زَ حَدَّ یْهِ الْبَرْذَعِي  قَالَ حَدَّ ي  بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَ ثَنَا مَکِّ سْوَارِي  قَالَ حَدَّ
َ
هِ الْأ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِیدِ اللَّ ثَنَا الْقَلَانِسِي  قَالَ حَدَّ ارُ بِدِمْیَاطَ قَالَ حَدَّ ا بْنُ یَحْیَی بْنِ عُبَیْدٍ الْعَطَّ  زِ بْنُ کَرِیَّ

بٍ مَوْلَی جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ  ثَنَا عَلِي  بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَتِّ وَیْسِي  قَالَ حَدَّ
ُ
هِ الْأ هِ ص عَنِ الْمُسُوخِ قَالَ هُمْ ثَ عَبْدِ اللَّ هِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّ ثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ لَا دٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ

عْمُوصُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْعَنْکَبُ  ب  وَ الْوَطْوَاطُ وَ الد  ي  وَ الضَّ ب  وَ الْخِنْزِیرُ وَ الْقِرْدُ وَ الْجِرِّ هِ مَا کَانَ سَبَبُ مَسْخِهِمْ قَالَ الد  هَرَةُ وَ سُهَیْلٌ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّ رْنَبُ وَ الز 
َ
ا الْفِیلُ فَکَهانَ رَجُهلًا لُوطِیّهاً لَا  وتُ وَ الْأ أَمَّ

ا الْخِ  جَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَمَّ ثاً یَدْعُو الرِّ ب  فَکَانَ رَجُلًا مُخَنَّ ا الد  هُمْ تَعَالَی أَنْ یُنْزِلَ الْمَائِدَةَ عَ یَدَعُ رَطْباً وَ لَا یَابِساً وَ أَمَّ ها نْزِیرُ فَقَوْمُ نَصَارَی سَأَلُوا رَبَّ ا نَزَلَتْ عَلَیْهِمْ کَانُوا أَشَدَّ کُفْراً وَ أَشَدَّ تَکْهذِیباً وَ أَمَّ لَیْهِمْ فَلَمَّ
جَالَ إِلَی أَهْلِهِ وَ أَ  وثاً یَدْعُو الرِّ ي  فَکَانَ دَی  ا الْجِرِّ بْتِ وَ أَمَّ ب  فَکَانَ أَعْرَابِیّاً الْقِرَدَةُ فَقَوْمٌ اعْتَدَوْا فِي السَّ ا الضَّ عْمُ مَّ ها الهد  خْلِ وَ أَمَّ مَارَ مِنْ رُءُوسِ النَّ ا الْوَطْوَاطُ فَکَانَ یَسْرِقُ الثِّ وصُ یَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ وَ أَمَّ
اعاً لَا یَسْلِمُ مِنْ لِسَانِهِ أَ  ا الْعَقْرَبُ فَکَانَ رَجُلًا لَذَّ ةِ وَ أَمَّ حِبَّ

َ
قُ بَیْنَ الْأ اماً یُفَرِّ رُ مِنْ حَ فَکَانَ نَمَّ رْنَبُ فَکَانَتِ امْرَأَةً لَا تَطَهَّ

َ
ا الْأ ا الْعَنْکَبُوتُ فَکَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّ ها سُههَیْلٌ دٌ أَمَّ حَیْضٍ وَ لَا غَیْرِهِ وَ أَمَّ

ةً وَ  هَرَةُ فَکَانَتِ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّ ا الز  اراً بِالْیَمَنِ وَ أَمَّ تِي فُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ وَ کَانَ اسْمُهَا نَاهِیلَ وَ ا فَکَانَ عَشَّ اسُ یَقُولُونَ نَاهِیدُ.کَانَتْ لِبَعْضِ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ هِيَ الَّ  29 لنَّ

ینِي  قَالَ حدثنا أبو الفرج الم فر بن أح ارٍ الْقَزْوِ دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَشَّ ثَنَا مُحَمَّ مد القزویني قال سمعت أبا الحسین محمد بن جعفر الأسدي الکوفي یقول في سهیل و الزهرة إنهما دابتهان مهن دواب حَدَّ
 30البحر المطیف بالدنیا في موضع لا تبلغه سفینة و لا تعمل فیه حیلة و هما المسخان المذکوران في أصناف المسوخ.

هُ سَیَکُونُ قَوْ  هِ ص إِنَّ هْوِ وَ الْغِنَاءِ  -مٌ یَبِیتُونَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ أَنْ تَعْتَهدُوا کَمَها « وَ احْهذَرُوا»وَ هُهوَ قَوْلُههُ  -وَ أَصْبَحُوا قِرَدَةً وَ خَنَهازِیرَ  -فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ مُسِخُوا مِنْ لَیْلَتِهِمْ  -وَ هُمْ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ اللَّ
بْتِ، فَ  لِینَااعْتَدَی أَصْحَابُ السَّ مَ عَلَی أَوَّ مَا کَانَ حُرِّ بْتَ لَنَا حَلَالٌ وَ إِنَّ ی آثَرُوا وَ قَالُوا إِنَّ السَّ ا نَحْنُ فَلَیْسَ عَلَیْنَا حَرَامٌ  -قَدْ کَانَ أَمْلَی لَهُمْ حَتَّ بْتَ، فَأَمَّ وَ مَا زِلْنَا بِخَیْرٍ  -وَ کَانُوا یُعَاقَبُونَ عَلَی اسْتِحْلَالِهِمُ السَّ

هُ لَیْلًا وَ هُمْ غَافِلُونَ  -نْذُ اسْتَحْلَلْنَاهُ مُ  تْ أَجْسَامُنَا، ثُمَّ أَخَذَهُمُ اللَّ ی وَ عَصَی« وَ احْذَرُوا»فَهُوَ قَوْلُهُ  -وَ قَدْ کَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ صَحَّ ا نَزَلَ تَحْرِیمُ الْخَ  -أَنْ یَحِلَّ بِکُمْ مِثْلُ مَا حَلَّ بِمَنْ تَعَدَّ مْهرِ وَ الْمَیْسِهرِ وَ فَلَمَّ
شْدِیدُ فِي أَمْرِهِمَا  31التَّ

بُنا کُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُو هَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ قالُوا کما حکی الله نُرِیدُ أَنْ نَأْ قُوا اللَّ اهِدِینَ فقال عیسی اللَّ  -اتَّ هماءِ وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکُونَ عَلَیْها مِنَ الشَّ نا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّ تَکُهونُ لَنها  -هُمَّ رَبَّ
لِنا وَ آخِرِنا وَ آیَةً مِنْكَ  وَّ

َ
لُها عَلَیْکُمْ فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ  -عِیداً لِأ ي مُنَزِّ هُ احتجاجا علیهم إِنِّ ازِقِینَ ف قالَ اللَّ بُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ فکانت تنزل المائهدة فَ  -مِنْکُمْ  وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّ بُهُ عَذاباً لا أُعَذِّ ي أُعَذِّ إِنِّ

کلون منها -علیهم فیجتمعون علیها کلون حتی یشبعون ثم ترفع، فقال کبراؤهم و مترفوهم لا ندع سفلتنا یأ هُ  -و یأ یا عِیسَی ابْهنَ مَهرْیَمَ أَ  فرفع الله المائدة و مسخوا قردة و خنازیر، قوله: وَ إِذْ قالَ اللَّ
اسِ  هِ فلفظ الآیة ماض و معناه مستقبل و لم یقله بعد و سیقوله، و ذلك أن النصاری -أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّ ي إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّ خِذُونِي وَ أُمِّ اتخذوني و أمي إلهین من دون الله،  -زعموا أن عیسی قال لهم اتَّ

اتخذوني و أمي إلهین، فیقول عیسی سُبْحانَكَ ما یَکُهونُ لِهي أَنْ أَقُهولَ مها لَهیْسَ لِهي  -جمع الله بین النصاری و بین عیسی ابن مریم فیقول له أ أنت قلت لهم ما یدعون علیكفإذا کان یوم القیامة ی
مُ الْغُیُوبِ إلی قوله وَ أَنْتَ عَلیوَ لا أَعْلَمُ ما فِ  -إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي -بِحَقٍّ  كَ أَنْتَ عَلاَّ ءٍ شَهِیدٌ و الدلیل علی أن عیسی لم یقل لهم ذلك قوله: هذا یَوْمُ یَنْفَهعُ کُلِّ شَيْ  ي نَفْسِكَ إِنَّ

ادِقِینَ صِدْقُهُمْ.  32الصَّ

هَا قَرْیَةٌ کَانَتْ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ قَرِیباً مِنَ الْبَحْرِ، مَكُ مِنَ الْبَحْرِ  -وَ کَانَ الْمَاءُ یَجْرِي عَلَیْهَا فِي الْمَدِّ وَ الْجَزْرِ  فَإِنَّ مَ  -فَیَدْخُلُ أَنْهَارَهُمْ وَ زُرُوعَهُمْ، وَ یَخْرُجُ السَّ هُ قَهدْ حَهرَّ ی یَبْلُغَ آخِرَ زَرْعِهِمْ، وَ قَدْ کَانَ اللَّ حَتَّ
بْتِ وَ کَا یْدَ یَوْمَ السَّ مَكَ عَلَیْهِمُ الصَّ حَدِ یَصِیدُونَ بِهَا السَّ

َ
نْهَارِ لَیْلَةَ الْأ

َ
بَاكَ فِي الْأ حَدِ لَا یَخْرُجُ  -نُوا یَضَعُونَ الشِّ

َ
بْتِ وَ یَوْمَ الْأ مَكُ یَخْرُجُ یَوْمَ السَّ وَ هُهوَ قَوْلُههُ إِذْ تَهأْتِیهِمْ حِیتهانُهُمْ یَهوْمَ سَهبْتِهِمْ  -وَ کَانَ السَّ

عاً  هبْتِ أَنَّ عِیهدَ جَمِیهعِ الْمُسْهلِمِینَ وَ غَیْهرِهِمْ کَهانَ یَهوْ یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ فَنَهَاهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ یَنْتَهُوا فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ، وَ کَانَ وَ یَوْمَ لا  -شُرَّ یْدِ عَلَیْهِمْ یَوْمَ السَّ ةُ فِي تَحْرِیمِ الصَّ مَ تِ الْعِلَّ
بْتِ الْ  یْدَ یَوْمَ السَّ هُ عَلَیْهِمُ الصَّ مَ اللَّ بْتِ فَحَرَّ  33وَ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ.جُمُعَةِ فَخَالَفَتِ الْیَهُودُ وَ قَالُوا عِیدُنَا یَوْمُ السَّ

هَا قَرْیَةٌ کَانَتْ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ قَرِیباً مِنَ الْبَحْرِ، وَ کَانَ الْمَاءُ یَ  مَكُ مِنَ الْبَحْرِ  -جْرِي عَلَیْهَا فِي الْمَدِّ وَ الْجَزْرِ فَإِنَّ مَ  -فَیَدْخُلُ أَنْهَارَهُمْ وَ زُرُوعَهُمْ، وَ یَخْرُجُ السَّ هُ قَهدْ حَهرَّ ی یَبْلُغَ آخِرَ زَرْعِهِمْ، وَ قَدْ کَانَ اللَّ حَتَّ
بْتِ وَ کَانُوا یَضَعُونَ الشِّ  یْدَ یَوْمَ السَّ مَكَ عَلَیْهِمُ الصَّ حَدِ یَصِیدُونَ بِهَا السَّ

َ
نْهَارِ لَیْلَةَ الْأ

َ
حَدِ لَا یَخْرُجُ  -بَاكَ فِي الْأ

َ
بْتِ وَ یَوْمَ الْأ مَكُ یَخْرُجُ یَوْمَ السَّ وَ هُهوَ قَوْلُههُ إِذْ تَهأْتِیهِمْ حِیتهانُهُمْ یَهوْمَ سَهبْتِهِمْ  -وَ کَانَ السَّ
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عاً  ةُ فِي تَ وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِ  -شُرَّ هبْتِ أَنَّ عِیهدَ جَمِیهعِ الْمُسْهلِمِینَ وَ غَیْهرِهِمْ کَهانَ یَهوْمَ یهِمْ فَنَهَاهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ یَنْتَهُوا فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ، وَ کَانَتِ الْعِلَّ یْدِ عَلَیْهِمْ یَوْمَ السَّ حْرِیمِ الصَّ
بْتِ وَ مُسِخُوا قِرَدَةً  الْجُمُعَةِ فَخَالَفَتِ  یْدَ یَوْمَ السَّ هُ عَلَیْهِمُ الصَّ مَ اللَّ بْتِ فَحَرَّ  34وَ خَنَازِیرَ.الْیَهُودُ وَ قَالُوا عِیدُنَا یَوْمُ السَّ

سْلَا  قَل  ضَرَراً عَلَی الْإِ
َ
هُمْ یَدِینُونَ بِمُوَالاتِنَا وَ یَقُولُونَ بِإِمَ مَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع یَا ابْنَ عَمِّ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَأ تَنَا وَ زَعَمُوا أَنَّ هَ مِ وَ أَهْلِهِ وَضَعَهُ قَوْمٌ انْتَحَلُوا مَوَدَّ ههُ شُهبِّ امَتِنَا زَعَمُوا أَنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ یُقْتَهلْ وَ أَنَّ

اسِ أَمْرُهُ کَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ فَلَا لَائِمَةَ إِ  ةَ وَ لَا عَتْبَ عَلَی زَعْمِهِمْ یَا ابْنَ عَمِّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ یُقْتَلْ فَقَدْ لِلنَّ ةَ ع فِهي إِخْبَهارِهِمْ ذَنْ عَلَی بَنِي أُمَیَّ ئِمَّ
َ
بَ مَنْ بَعْدَهُ الْأ هِ ص وَ عَلِیّاً وَ کَذَّ بَ رَسُولَ اللَّ  کَذَّ

بَهُمْ فَ  هِ بْنُ الْفَضْلِ فَقُ بِقَتْلِهِ وَ مَنْ کَذَّ هِ الْعَِ یمِ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّ هِ فَمَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ مِنْ شِیعَتِكَ یَقُولُونَ بِهِ فَقَالَ ع مَا هَؤُلَاءِ مِنْ شِیهُوَ کَافِرٌ بِاللَّ وَ  عَتِيلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
ي بَرِي هِ تَ إِنِّ ارِ قَالَ فَقُلْتُ فَقَوْلُ اللَّ ةِ وَ النَّ بْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ ءٌ مِنْهُمْ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا إِبْطَالُ الْقُرْآنِ وَ الْجَنَّ ذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِي السَّ قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ مُسِخُوا ثَلَاثَهةَ  عَالَی وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ

امٍ ثُمَّ مَاتُوا وَ لَمْ یَتَنَاسَلُوا وَ إِنَّ الْقِرَدَةَ الْیَوْمَ مِثْلُ أُولَئِكَ وَ کَذَلِكَ الْخَنَازِیرُ وَ سَا هُمْ ءٍ فَهُوَ مِثْلُهُ لَا یَحِل  أَ ئِرُ الْمُسُوخِ مَا وُجِدَ مِنْهَا الْیَوْمَ مِنْ شَيْ أَیَّ ضَهةَ فَهإِنَّ ههُ الْغُهلَاةَ وَ الْمُفَوِّ نْ یُؤْکَلَ لَحْمُهُ ثُمَّ قَالَ ع لَعَنَ اللَّ
وا فِرَاراً مِنْ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ وَ أَ  وا وَ أَضَل  هِ وَ کَفَرُوا بِهِ وَ أَشْرَکُوا وَ ضَل  رُوا عِصْیَانَ اللَّ  35دَاءِ الْحُقُوقِ.صَغَّ

هِ عَلَیْهِ سُئِلَ عَنْ إِسَافَ وَ نَائِلَةَ وَ وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَ  یْنِ صَبِیحَیْنِ، وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیهثٌ، وَ کَانَها یَطُوفَه» عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا، فَقَالَ:  دَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ، أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّ انِ نَعَمْ، کَانَا شَابَّ
هُ حَجَرَیْنِ،  لَهُمَا عَنْ حَالِهِمَ بِالْبَیْتِ، فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ، فَمَسَخَهُمَا اللَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَضِيَ أَنْ یُعْبَدَا مَعَهُ مَا حَوَّ  .36«افَقَالَتْ قُرَیْشٌ: لَوْ لَا أَنَّ اللَّ

 37عن عبد الصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن ع یقول کانت القردة و هم الیهود الذین اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا. -55

هُ، و لا یزنوا -فابتلاهم بمثل الذي ابتلی به بني آدم من الشهوة مَ اللَّ تِي حَرَّ فْسَ الَّ  -و لا یشربوا الخمر، ثم أهبطهما إلی الأرض فکانا یقضیان بین النهاس ثم أمرهم أن لا یشرکوا به شیئا و لا یقتلوا النَّ
 -و لا أقضهي لهك حتهی تمکنینهي مهن نفسهك -هذا في ناحیة و هذا في ناحیة، فکانا بذلك حتی أتت إحداهما هذه الکوکبة تخاصم إلیه، و کانت من أجمل الناس فأعجبته فقال لها الحهق لهك

فاتفقا جمیعا عنهدها فهي تلهك  -و أعجبته کما أعجبت الآخر، فقال لها مثل مقالة صاحبه، فواعدته الساعة التي وعدت صاحبه -خاصمت إلیه وقعت في نفسه فلما -فواعدت یوما ثم أتت الآخر
فأبهت  -جاء بك، قال: ثم أعلماها و راوداها عن نفسهها الساعة، فاستحی کل واحد من صاحبه حیث رآه و طأطأ رءوسها و نکسا، ثم نزع الحیاء منهما، فقال أحدهما لصاحبه: یا هذا جاءني الذي

ن فرآهما، فقالت لهما: یخرج هذا فیخبر عنکمها فقامها إلیهه علیهما حتی یسجدا لوثنها و یشربا من شرابها، و أبیا علیها و سألاها فأبت إلا أن یشربا من شرابها فلما شربا صلیا لوثنها و دخل مسکی
فأبیا علیها و أبت أن تفعل فأخبراها، فقالت ذلهك لتجهرب  -و کانا یقضیان بالنهار، فإذا کان اللیل صعدا إلی السماء -فأبت حتی یخبراها بما یصعدان به إلی السماء -فقتلاه، ثم راوداها عن نفسها

 38فمسخت فهي الکوکبة التي تری. ین رون إلیهما و تناهت إلی السماء، -فرأیا أهل السماء مشرفین علیهما -مقالتهما و صعدت، فرفعا أبصارهما إلیها

 39عن الفضیل بن یسار عن أبي الحسن ع قال إن الخنازیر من قوم عیسی سألوا نزول المائدة، فلم یؤمنوا بها فمسخهم الله خنازیر. 111

 40خنازیر. عن عبد الصمد بن بندار قال: سمعت أبا الحسن ع یقول کانت الخنازیر قوم من القصارین، کذبوا بالمائدة فمسخوا 113

تِي کانَ  إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ »تْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إذ یقول الله في کتابه: فإذا بجریة رافعة رأسها، فاتحة فاها، فقال له أمیر المؤمنین: من أنت الویل لك و لقومك فقالت: نحن من أهل الْقَرْیَةِ الَّ
عاً  لضب و الیربوع قال: ثم التفت أمیهر ینا ولایتك فقعدنا عنها فمسخنا الله، فبعضنا في البر و بعضنا في البحر، فأما الذین في البحر فنحن الجراري، و أما الذین في البر فاالآیة فعرض الله عل« شُرَّ

 41حیض نساؤکم.لتحیض کما ت -المؤمنین ع إلینا فقال: أ سمعتم مقالتها قلنا: اللهم نعم، قال: و الذي بعث محمدا بالنبوة

رْضَ »عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع سئل عن قول الله  -35
َ
هُ بِهِمُ الْأ ئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللَّ یِّ ذِینَ مَکَرُوا السَّ  42قال: هم أعداء الله و هم یمسخون و یقذفون و یسیحون في الأرض.« أَ فَأَمِنَ الَّ

دٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَ  -3 دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمَ عَلِي  بْنُ مُحَمَّ وبَ عَهنْ عَبْهدِ مَّ هِ بْنِ أَی  دِ بْنِ خُدَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ عْرُوفِ بِکُرْدٍ عَنْ مُحَمَّ
هِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْ  ةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِي شُرْطَةِ الْ اللَّ هارِ وَ یَقُهولُ کَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّ مَّ يِّ وَ الْمَارْمَهاهِي وَ الزِّ اعِي الْجِرِّ ةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّ  خَمِیسِ وَ مَعَهُ دِرَّ

اعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ  لَهُمْ  وَارِبَ فَمُسِخُ  یَا بَیَّ حَی وَ فَتَلُوا الشَّ فَلَمْ أَرَ نَاطِقاً أَحْسَهنَ وا الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّ
ی قَعَدَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِ  بَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَقْفُو أَثَرَهُ حَتَّ هُ قَالَتْ فَقَالَ ائْتِینِي بِتِلْكِ نُطْقاً مِنْهُ ثُمَّ اتَّ مَامَةِ یَرْحَمُكَ اللَّ الْحَصَاةِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی حَصَاةٍ فَأَتَیْتُهُ بِهَا فَطَبَهعَ لِهي یرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا دَلَالَةُ الْإِ

مَامَةَ فَقَدَرَ أَنْ یَطْبَعَ کَمَا رَأَیْتِ فَا عٍ الْإِ عَی مُدَّ اعَةِ وَ الْإِ فِیهَا بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي یَا حَبَابَةُ إِذَا ادَّ هُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّ هی قُهبِضَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ ع مَامُ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ عْلَمِي أَنَّ ءٌ یُرِیدُهُ قَالَتْ ثُمَّ انْصَهرَفْتُ حَتَّ
اسُ یَسْأَلُونَهُ فَقَالَ یَا حَبَابَةُ الْوَ  ةُ فَقُلْتُ نَ فَجِئْتُ إِلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ النَّ تْ ثُهمَّ عَمْ یَا مَوْلَايَ فَقَالَ هَاتِي مَا مَعَكِ قَالَ فَأَعْطَیْتُهُ فَطَبَعَ فِیهَا کَمَا طَبَعَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ ع قَالَهالِبِیَّ

بَ ثُمَّ قَالَ الخ بَ وَ رَحَّ هِ ص فَقَرَّ  43أَتَیْتُ الْحُسَیْنَ ع وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  یَا أَخَا کَلْبٍ إِنَّ  سِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِكَ کَثِیراً أَ فَتَنْسُبُهَا أَنْتَ فَقُلْتُ لَا جُعِلْتُ فِدَ  -اللَّ هوَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّ ی اكَ فَقَالَ لِي أَ فَتَنْسُبُ نَفْسَكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُهلَانٍ حَتَّ
یْحَكَ أَ تَدْرِي مَنْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قُلْتُ نَعَمْ فُلَانُ بْنُ  اعِي الْکُرْدِي  عَ ارْتَفَعْتُ فَقَالَ لِي قِفْ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ مَا کَانَ فُلَانٌ الرَّ اعِي الْکُرْدِيِّ إِنَّ ی جَبَهلِ آلِ فُهلَانٍ لَ فُلَانٍ قَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ابْنُ فُلَانٍ الرَّ
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ذِي کَانَ یَرْعَی غَنَمَهُ عَلَیْهِ فَأَطْعَمَهَا شَیْئاً وَ غَشِ  ههِ جُعِلْهتُ یَهَا فَوَلَدَتْ فُلَاناً وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانَةَ وَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِ فَنَزَلَ إِلَی فُلَانَةَ امْرَأَةِ فُلَانٍ مِنْ جَبَلِهِ الَّ سَهامِيَ قُلْهتُ لَا وَ اللَّ
َ
فُ هَهذِهِ الْأ

ي لَا أَعُودُ قَالَ لَا  مَا قُلْتَ فَقُلْتُ فَقُلْتُ إِنِّ ا جِئْتَ لَهُ فِدَاكَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکُفَّ عَنْ هَذَا فَعَلْتَ فَقَالَ إِنَّ همَاءِ فَقَهالَ  فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ  نَعُودُ إِذاً وَ اسْأَلْ عَمَّ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِههِ أَنْهتِ طَهالِقٌ عَهدَدَ نُجُهومِ السَّ
لَاقِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ  یْحَكَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّ مَ  -وَ ةَ قَالَ أَ تَرَی هَاهُنَا نُجُومَ السَّ تِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّ قُوهُنَّ لِعِدَّ ههِ وَ فَطَلِّ اءِ قُلْتُ لَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً قَالَ تُرَد  إِلَی کِتَابِ اللَّ

هِ ص ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلاَّ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ مَقْبُولَیْنِ فَقُلْتُ فِي  ةِ نَبِیِّ مَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ  نَفْسِي وَاحِدَةٌ سُنَّ یْنِ فَتَبَسَّ هُ کُلَّ ثُمَّ قَالَ سَلْ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّ وَ رَدَّ اللَّ
يِّ فَقَاءٍ إِلَی شَیْئِهِ وَ رَدَّ الْجِلْدَ إِلَی الْغَنَمِ فَتَرَی أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَیْنَ یَذْهَبُ وُضُوشَيْ  کْلِ الْجِرِّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَهخَ طَائِفَهةً ؤُهُمْ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ثِنْتَانِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَ لَ إِنَّ اللَّ

ي  وَ الْمَا بْرُ وَ الْوَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ فَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً فَهُوَ الْجِرِّ ارُ وَ مَا سِوَی ذَلِكَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَ مَّ رَكُ وَ مَا سِوَی ذَلِكَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ثَهلَاٌ  ثُهمَّ الْتَفَهتَ إِلَهيَّ رْمَاهِي وَ الزِّ
بِ  ا نَنْبِذُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِكَ وَ نَشْرَبُهُ فَقَالَ شَهْ شَهْ تِ فَقَالَ سَلْ وَ قُمْ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي النَّ  44لْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ الخیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقُلْتُ إِنَّ

دِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَ  دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ يِّ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ هِ ع عَنِ الْجِرِّ ابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ سَّ هَ عَزَّ وَ جَهلَّ مَسَهخَ طَائِفَهةً مِهنْ بَنِهي انِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِيِّ النَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّ
ي  وَ  بْرُ  إِسْرَائِیلَ فَمَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَحْرَ فَهُوَ الْجِرِّ یرُ وَ الْمَارْمَاهِي وَ مَا سِوَی ذَلِكَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَرَّ فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَ مِّ  45وَ الْوَرَلُ وَ مَا سِوَی ذَلِكَ. الزِّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ  -14 دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ئْبُ مَسْخٌ کَانَ أَعْرَ مُحَمَّ اءً وَ الذِّ ضَا ع قَالَ: الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّ شْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ
َ
رْنَهبُ مَسْهخٌ کَانَهتِ امْهرَأَةً الْأ

َ
وثاً وَ الْأ ابِیّاً دَی 

بْتِ وَ الْ  تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ  اسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِي السَّ ب  فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَمْ یُؤْمِنُوا حَیْهثُ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّ یثُ وَ الضَّ جِرِّ
یْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع  اماً یَسْرِقُ فِي الْمِیزَانِ.فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِيَ الْفُوَ نْبُورُ کَانَتْ لَحَّ ب  وَ الز  اماً وَ الد   46نَ نَمَّ

ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْ  -11 اوُسُ مَسْخٌ عِدَّ ضَا ع قَالَ: الطَّ دٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ هُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ نِ مُحَمَّ  کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِب 
 47هُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَیْضُهُ.بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّ 

حْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَلَ  -10 دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ هِ ع قَ مُحَمَّ الَ: سُئِلَ عَنِ الْکِلَابِ فَقَالَ کُل  أَسْوَدَ بَهِیمٍ وَ کُل  أَحْمَهرَ بَهِهیمٍ وَ کُهل  أَبْهیَضَ مَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
نْسِ.  48بَهِیمٍ فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْکِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا کَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ

هِ ع فِي قَوْلِهِ تَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَمْ  -151 هِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ وءِ قَالَ کَهانُوا ثَلَاثَهةَ أَصْهنَافٍ رِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ ذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ الس  رُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّ ا نَسُوا ما ذُکِّ عَالَی فَلَمَّ
 49مْ یَأْمُرُوا فَهَلَکُوا.ائْتَمَرُوا وَ أَمَرُوا فَنَجَوْا وَ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ لَمْ یَأْمُرُوا فَمُسِخُوا ذَرّاً وَ صِنْفٌ لَمْ یَأْتَمِرُوا وَ لَ صِنْفٌ 

تٌ إِلاَّ مُسِخَ وَزَغاً قَالَ وَ قَالَ إِ  ةَ مَیِّ ا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ مُسِخَ وَزَغاً فَذَهَبَ مِنْ بَیْنِ یَدَيْ مَنْ کَانَ عِنْدَ قَالَ وَ قَالَ أَبِي لَیْسَ یَمُوتُ مِنْ بَنِي أُمَیَّ ا أَنْ فَقَدُوهُ عَُ همَ نَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمَّ هُ وَ کَانَ عِنْدَهُ وُلْدُهُ فَلَمَّ
 50أَمْرُهُمْ عَلَی أَنْ یَأْخُذُوا جِذْعاً فَیَصْنَعُوهُ کَهَیْئَةذَلِكَ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَدْرُوا کَیْفَ یَصْنَعُونَ ثُمَّ اجْتَمَعَ 

امِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَنْ مِیثَمٍ ال حَّ ینِيِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّ صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَزِیدَ الْقَزْوِ
َ
فِ، عَنِ الْأ ارِ عَنْ سَعْدٍ الْعَلاَّ مَّ هلَامُ( فَقَهالُوا إِنَّ  تَّ قَالَ: جَاءَ نَفَهرٌ إِلَهی أَمِیهرِ الْمُهؤْمِنِینَ )عَلَیْههِ السَّ

ی أَخْرُجَ إِلَیْکُمْ فَتَنَاوَ  يَّ مَسْخٌ فَقَالَ مَکَانَکُمْ حَتَّ كَ تَقُولُ إِنَّ هَذَا الْجِرِّ بَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَیْهِمْ وَ مَ الْمُعْتَمِدَ یَزْعُمُ أَنَّ یْكَ، قَالَ: مَنْ أَنَها  لَ ثَوْ یْكَ لَبَّ ي  فَأَجَابَهُ لَبَّ ی انْتَهَی إِلَی الْفُرَاتِ بِالْکُوفَةِ فَصَاحَ یَا جِرِّ ضَی حَتَّ
نْ  لَامُ(، قَالَ: مَنْ أَنْتَ  قَالَ: أَنَا مِمَّ قِینَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّ ذِینَ کَانُوا مَعَكَ عُرِضَ  قَالَ: أَنْتَ إِمَامُ الْمُتَّ یّاً، وَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الَّ یّاً. تْ عَلَیْهِ وَلَایَتُكَ فَجَحَدْتُهَا، وَ لَمْ أَقْبَلْهَا فَمُسِخْتُ جِرِّ  51یُمْسَخُونَ جِرِّ

جَلِ الْمَعْلُومِ وَ هُ  لَامُ(: لِأْشَ بَةٍ  فَقَالَ )عَلَیْهِ السَّ صْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ: فَسَمِعْنَایَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَلْ مِنْ تَوْ
َ
احِمِینَ قَالَ الْأ هُ خَیْرٌ حافِ اً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ ي  وَ وَعَیْنَاهُ وَ کَتَبْنَاهُ  وَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَ اللَّ هِ مَا قَالَ ذَلِكَ الْجِرِّ وَ اللَّ

یّاً.وَ عَرَضْنَاهُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّ  ذِینَ حَضَرُوا جِرِّ هِ لَنَا وَ مُسِخَ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ الَّ  52لَامُ( فَصَحَّ وَ اللَّ

هِ وَ خَلِیفَتِهِ بِعَهْدِهِ وَ بَعْدَهُ أَمِیرِ الْ  اتُنَا لَا تَقْبَلُهَها، فَقَهالَ: لَا مُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ قُلْنَا: بَلَی، قَالَ: وَ أَخَذَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدَ بِوَلَایَةِ وَصِیِّ بُنَا وَ نِیَّ لَامُ(، فَسَکَتْنَا فَلَمْ نُجِبْ بِأَلْسِنَتِنَا وَ قُلُو  أَوْ تَقُولُهونَ بٍ )عَلَیْهِ السَّ
اتُنَا لَا تَقْبَلُهَا، فَصَاحَ  بُنَا وَ نِیَّ تُهَا الْقِفَارُ کُونِ  بِأَلْسِنَتِکُمْ، فَقُلْنَاهَا بِأَجْمَعِنَا بِأَلْسِنَتِنَا وَ قُلُو هِ مُسُوخاً، کُل  طَائِفَةٍ جِنْساً، وَ یَا أَیَّ هِ أَنْهَاراً وَ تَسْکُنُكِ هَهذِهِ الْمُسُهوخُ وَ بِنَا صَیْحَةً، وَ قَالَ لَنَا: کُونُوا بِإِذْنِ اللَّ ي بِإِذْنِ اللَّ

ی لَا یَکُونَ  نْیَا وَ أَنْهَارُهَا حَتَّ صِلُ بِحَارُ الد   53مَاءٌ إِلاَّ کَانُوا فِیهِ فَمُسِخْنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ جِنْساً فَصَاحَتْ اثْنَا عَشَرَ طَائِفَةً الخ تَتَّ

ن سنة، و في أربعة و ثلاثین سنة من ملکه ظهر مائة و ستا و عشری« کشتاسب»و أعطاه اللّه عز و جل من الاسم الأع م حرفا و کان یری المعجزات. و في أیامه ملك  و قام آصف بن برخیا بأمر اللّه
لتي لعن بها ابلهیس و تسلّط الیهود علی نسل داود فقتلوا منهم مائة و عشرین نبیّا و قتلوا من شیعة الأنبیاء خلقا کثیرا فعند ذلك لعنهم اللّه باللعنة ا« نشا»و بنی مدینة بفارس سمّاها « الهرابذة»أمر 
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ولا. و لمها حضهرت أنواعا شتی من المسوخ في البر و البحر و منهم الجري و المارماهي و الزمار علی حسب ذنوبهم و کفرهم مسخ کلّ صنف و کهان أمهر اللّهه مفعهو مسخهم قردة و خنازیر و 
 54الوصیّة و مضی. فدعاه و سلّم إلیه التابوت و« صفورا»الوفاة أوحی اللّه إلیه أن یستودع نور اللّه و حکمته و جمیع ما في یدیه ابنه « آصف»

 در کتاب اختصاص بابی داریم با عنوان: المسوخ و سبب مسخها

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَسَخَ مِنْ بَنِي آدَمَ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءاً فَمَسَخَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ  هَرَةُ وَ الْعَقْرَبَ إِذْ قَالَ إِنَّ اللَّ هَیْلَ وَ الز  هبَّ وَ   الْخَنَازِیرَ وَ الس  بَّ وَ الضَّ عْمُوصَ وَ الهد  يَّ وَ هُوَ سَمَكٌ لَا یُؤْکَلُ وَ الد  وَ الْفِیلَ وَ الْجِرِّ
رْ لَنَا هَذَا کَیْفَ مُسِ  هِ ص فَسِّ ي یَا رَسُولَ اللَّ ا الْقِرَ الْعَنْکَبُوتَ وَ الْقُنْفُذَ قَالَ حُذَیْفَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّ ها الْخَنَهازِیرُ خُوا قَالَ نَعَمْ أَمَّ بِهيِّ ع وَ أَمَّ بْتِ عَلَی عَهْهدِ دَاوُدَ النَّ هُمُ اصْطَادُوا الْحِیتَانَ فِي السَّ نَّ

َ
دَةُ فَمُسِخُوا لِأ

ا الس   مَاءِ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع وَ أَمَّ تِي نَزَلَتْ مِنَ السَّ هُمْ کَفَرُوا بِالْمَائِدَةِ الَّ نَّ
َ
نِي هَیْلُ فَمُسِخُوا لِأ ارُ دُلَّ مَانِ فَقَالَ الْعَشَّ ادِ ذَلِكَ الزَّ اراً فَمَرَّ بِهِ عَابِدٌ مِنْ عُبَّ هُ کَانَ رَجُلًا عَشَّ نَّ

َ
هذِي فَمُسِخَ لِأ ههِ الَّ عَلَهی اسْهمِ اللَّ

ارُ  هُ عَلَی ذَلِكَ فَقَالَ الْعَشَّ مَاءِ فَدَلَّ ه یُمْشَی بِهِ عَلَی الْمَاءِ وَ یُصْعَدُ بِهِ إِلَی السَّ مَاءِ فَمَسَخَهُ اللَّ رْضِ بَلْ یُصْعَدُ بِهِ إِلَی السَّ
َ
ها قَدْ یَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ هَذَا الِاسْمَ أَنْ لَا یَکُونَ فِي الْأ هُ وَ جَعَلَههُ آیَهةً لِلْعَهالَمِینَ وَ أَمَّ

تِي افْتَتَنَتْ هَارُوتَ وَ  هَا هِيَ الْمَرْأَةُ الَّ نَّ
َ
هَرَةُ فَمُسِخَتْ لِأ مِیمَةِ  الز  اسِ بِالنَّ اماً یَسْعَی بَیْنَ النَّ هُ کَانَ رَجُلًا نَمَّ نَّ

َ
ا الْعَقْرَبُ فَمُسِخَ لِأ هُ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا مَارُوتَ الْمَلَکَیْنِ وَ أَمَّ ا الْفِیلُ فَإِنَّ  وَ یُغْرِي بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ أَمَّ

هُ کَانَ یَنْکِحُ الْبَهَ  نَّ
َ
هُ کَانَ رَجُلًا مِنَ الت  فَمُسِخَ لِأ نَّ

َ
ي  فَمُسِخَ لِأ ا الْجِرِّ سَاءِ وَ أَمَّ هُ کَهانَ رَجُهلًا إِذَاائِمَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ نَّ

َ
عْمُوصُ فَمُسِخَ لِأ ا الد  اسَ بِالْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ أَمَّ ارِ وَ کَانَ یَبْخَسُ النَّ  جَّ

هُ قَرَارَهُ فِي الْمَاءِ إِلَی یَوْمِ احَضَ  لَاةَ فَجَعَلَ اللَّ سَاءُ لَمْ یَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَتْرُكُ الصَّ رِیقَ لَا یَرْحَمُ رَ النِّ هُ کَانَ رَجُلًا یَقْطَعُ الطَّ نَّ
َ
ب  فَمُسِخَ لِأ ا الد  یّاً وَ لَا فَقِیراً إِلاَّ سَهلَبَهُ وَ  غَنِ لْقِیَامَةِ مِنْ جَزَعِهِ عَلَی الْبَرْدِ وَ أَمَّ

رِیقِ وَ کَانَ إِذَ  عْرَابِ وَ کَانَتْ خَیْمَتُهُ عَلَی ظَهْرِ الطَّ
َ
هُ کَانَ رَجُلًا مِنَ الْأ نَّ

َ
ب  فَمُسِخَ لِأ ا الضَّ رِیقَ إِلَی کَهأَمَّ هِ کَیْفَ نَأْخُذُ الطَّ تِ الْقَافِلَةُ یَقُولُ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّ هُهمْ إِلَهی ا مَرَّ ذَا وَ کَهذَا فَهإِنْ أَرَادَ الْقَهوْمُ الْمَشْهرِقَ رَدَّ

هُمْ إِلَی الْمَشْرِقِ وَ تَرَکَهُمْ یَهِیمُونَ لَمْ یُرْشِدْهُمْ إِلَی سَبِیلِ  هَا کَانَتْ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ أَرَادُوا الْمَغْرِبَ رَدَّ نَّ
َ
ا الْعَنْکَبُوتُ فَمُسِخَتْ لِأ ههُ کَهانَ   الْخَیْرِ وَ أَمَّ ا الْقُنْفُهذُ فَإِنَّ نُ فَرْجَهَا سِوَاهُ وَ أَمَّ خَائِنَةً لِلْبَعْلِ وَ کَانَتْ تُمَکِّ

یْفُ رَدَّ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَ یَقُولُ  هُ کَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّ نَّ
َ
یْفُ بِالْبَابِ جُوعاً وَ یَبِیتُ أَهْلُ لِجَارِیَتِهِ اخْرُجِي إِلَی  رَجُلًا مِنْ صَنَادِیدِ الْعَرَبِ فَمُسِخَ لِأ یْفِ فَقُولِي لَهُ إِنَّ مَوْلَايَ غَائِبٌ عَنِ الْمَنْزِلِ فَیَبِیتُ الضَّ الضَّ

 55.الْبَیْتِ شِبَاعاً مُخْصِبِین

ا کَثُرَ عِصْیَانُ بَنِي آدَمَ وَ أَنْزَلَهُمَا مَعَ ثَالِثٍ لَهُمَا إِلَی]مِنَ  فْسَ  [ الْمَلَائِکَةِ لَمَّ نَاءَ بِهَا وَ شَرِبَا الْخَمْرَ وَ قَتَلَا النَّ هَرَةِ وَ أَرَادَا الزِّ هُمَا افْتَتَنَا بِالز  نْیَا وَ أَنَّ بُهُمَا بِبَابِهلَ وَ أَنَّ دَارِ الد  ههَ عَهزَّ وَ جَهلَّ یُعَهذِّ مَةَ وَ أَنَّ اللَّ  الْمُحَرَّ
حْرَ  مُونَ السِّ حَرَةَ مِنْهُمَا یَتَعَلَّ مَامُ ع مَعَاذَ االسَّ هَرَةُ فَقَالَ الْإِ ذِي هُوَ الز  هَ تَعَالَی مَسَخَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ هَذَا الْکَوْکَبَ الَّ هِ مَعْصُومُونَ مَحْفُوظُونَ مِنَ الْکُفْهرِ وَ الْقَبَهائِحِ بِأَلْطَهافِ وَ أَنَّ اللَّ هِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ مَلَائِکَةَ اللَّ للَّ

هِ تَعَالَی  هُ عَزَّ اللَّ هَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ وَ قَالَ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِمْ لا یَعْصُونَ اللَّ رْضِ وَ مَهنْ عِنْهدَهُ یَعْنِهي الْمَلَائِکَهةَ لا یَسْهتَکْبِرُونَ عَهنْ عِبادَتِههِ قَالَ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْأ  وَ لا وَ جَلَّ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّ

هارَ لا یَفْتُرُونَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ  یْلَ وَ النَّ حُونَ اللَّ  56یَسْتَحْسِرُونَ یُسَبِّ

ثَنِي أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْ  -1 هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ هِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِي  رَضِيَ اللَّ ثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّ نْصَارِيِّ عَنْ حَدَّ
َ
ها نِ عَلِيٍّ الْأ ضَا عَلِيَّ بْهنَ مُوسَهی ع عَمَّ دِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَأْمُونَ یَسْأَلُ الرِّ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

هَا کَانَتِ امْرَأَةً فُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ وَ مَا یَرْوُونَهُ  هَرَةِ وَ أَنَّ اسُ مِنْ أَمْرِ الز  یهِ النَّ مَها کَانَتَهمِنْ أَمْرِ سُهَ  یَرْوِ هُمَا کَوْکَبَهانِ وَ إِنَّ ضَا ع کَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ اراً بِالْیَمَنِ فَقَالَ الرِّ هُ کَانَ عَشَّ تَهیْنِ مِهنْ دَوَابِّ یْلٍ أَنَّ ا دَابَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ  هُمَا الْکَوْکَبَانِ وَ مَا کَانَ اللَّ وا أَنَّ اسُ وَ ظَن  رْضُ وَ إِنَّ الْمُسُوخَ لَمْ الْبَحْرِ فَغَلِطَ النَّ

َ
مَاوَاتُ وَ الْأ ی مَاتَتْ وَ مَا تَنَاسَهلَ لِیَمْسَخَ أَعْدَاءَهُ أَنْوَاراً مُضِیئَةً ثُمَّ یُبْقِیَهَا مَا بَقِیَتِ السَّ امٍ حَتَّ کْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّ  یَبْقَ أَ

رْضِ الْیَوْمَ مَ مِنْهَا شَيْ 
َ
بِّ وَ أَشْبَاهِهَا إِنَّ ءٌ وَ مَا عَلَی وَجْهِ الْأ ةِ مِثْلَ الْقِرْدِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الد  تِي وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ الْمُسُوخِیَّ ههُ عَلَهیْهِمْ وَ لَعَهنَهُمْ سْخٌ وَ إِنَّ الَّ هُ عَلَی صُهوَرِهَا قَوْمهاً غَضِهبَ اللَّ مَا هِيَ مِثْلُ مَا مَسَخَ اللَّ

حْرَ لِیَحْتَرِزُوا عَ بِإِنْکَارِهِمْ تَوْحِیدَ اللَّ  اسَ السِّ مَا النَّ ا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ فَکَانَا مَلَکَیْنِ عَلَّ ما نَحْ هِ وَ تَکْذِیبِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَمَّ مَا أَحَداً مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً إِلاَّ قَالا لَهُ إِنَّ حَرَةِ وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَهُمْ وَ مَا عَلَّ تْنَهةٌ نُ فِ نْ سِحْرِ السَّ
مُ  قُونَ بِمَا تَعَلَّ ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ فَلا تَکْفُرْ فَکَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا یُفَرِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما هُمْ بِضارِّ  57هِ یَعْنِي الخوهُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ اللَّ

ینَ سَنَةً فَفِي سَنَةِ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ مِنْ مُلْکِهِ بَعَ  سَ وَ کَانَ قَدْ مَلَكَ مِائَتَیْنِ وَ سِتّاً وَ سِتِّ ورَ وَ الْعِلْمَ وَ الْحِکْمَةَ وَ جَمِیهعَ الْکَیِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع وَ اسْتَوْدَعَهُ الن  نْبِیَهاءِ قَبْلَههُ وَ زَادَهُ ثَ اللَّ
َ
عُلُهومِ الْأ

نْجِیلَ وَ بَعَثَهُ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ إِلَی بَنِي إِسْرَائِیلَ یَدْعُوهُمْ إِلَی کِتَابِهِ وَ حِکْمَتِهِ وَ إِلَی کْثَرُهُمْ إِلاَّ طُغْیَاناً وَ کُفْراً فَ  الْإِ هِ وَ رَسُولِهِ فَأَبَی أَ یمَانِ بِاللَّ هُ وَ عَزَمَ عَلَیْهِ فَمَسَخَ مِنْهُمْ شَیَاطِینَ الْإِ ا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ دَعَا رَبَّ لَمَّ
 58لِیُرِیَهُمْ آیَةً فَیَعْتَبِرُوا فَلَمْ یَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلاَّ طُغْیَاناً وَ کُفْراً 

هُ عَنْهُ  اقُ رَضِيَ اللَّ قَّ ثَنَا عَلِي  بْنُ أَحْمَدَ الدَّ دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُ قَالَ حَدَّ  -حَدَّ دٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّ ثَنَا عَلِي  بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّ وسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمٍ الْعِجْلِيِّ عَهنْ أَحْمَهدَ ثَنَا مُحَمَّ
دِ بْنِ خُ  هِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِيِّ بْنِ یَحْیَی الْمَعْرُوفِ بِبُرْدٍ عَنْ مُحَمَّ وبَ عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ بْنِ أَی  ةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِهیسِ وَ  دَاهِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّ

ةٌ یَضْرِبُ بِهَا اعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِیلَ  مَعَهُ دِرَّ افِي وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّ ارِ وَ الطَّ مَّ يِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّ اعَ الْجِرِّ حْنَفِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا جُنْهدُ بَنِه بَیَّ
َ
رْوَانَ ي مَهوَ جُنْدَ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ الْأ

وَارِبَ فَلَمْ أَرَ نَاطِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ثُمَّ  حَی وَ فَتَلُوا الشَّ ی قَعَدَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّ بَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَقْفُو أَثَرَهُ حَتَّ ههُ فَقَهالَ  اتَّ مَامَةِ رَحِمَكَ اللَّ مَا دَلَالَةُ الْإِ
مَامَةَ فَقَدَرَ أَنْ یَطْبَ لِي ایتِینِي بِتِلْكَ الْحَصَاةِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی حَصَاةٍ فَأَتَیْتُهُ بِهَا فَطَبَعَ لِي فِیهَا بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَ  عٍ الْإِ عَی مُدَّ مَامُ لَا یَعْهزُبُ الَ لِي یَا حَبَابَةُ إِذَا ادَّ اعَةِ وَ الْإِ هُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّ عَ کَمَا رَأَیْتِ فَاعْلَمِي أَنَّ

ی قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُ إِلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي مَجْلِسِ عَنْهُ شَيْ  ةُ فَقُلْتُ نَعَمْ یَا مَهوْلَايَ فَقَهالَ هَهاتِي مَها  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ  ءٌ یُرِیدُهُ قَالَتْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّ اسُ یَسْأَلُونَهُ فَقَالَ لِي یَا حَبَابَةُ الْوَالِبِیَّ النَّ
 59مَعَكِ قُلْتُ فَأَعْطَیْتُهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِي فِیهَا کَمَا طَبَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
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11 

 

 ی نکشنده مسخ میشونداگر بنی اسرائیل یا امت اسلام دست از گناه
دٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ ثَنِي مُوسَی حَدَّ دٌ حَدَّ هِ ص لَتَمْنَعُنَّ مِنْ مَسَاجِدِکُمْ یَهُودَکُمْ وَ نَصَارَاکُمْ وَ صِبْیَاأَخْبَرَنَا مُحَمَّ هُ قِهرَدَةً عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ کُمُ اللَّ نَکُمْ أَوْ لَیَمْسَخَنَّ

داً. عاً أَوْ سُجَّ  60أَوْ خَنَازِیرَ رُکَّ

هْلِ الْحَسَنَةِ وَ شَارِکْهُمْ فِیهَا وَ کُنْ عَلَیْهِمْ شَهِیداً وَ قُلْ لَِ لَمَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ 
َ
وْءِ وَ الْجُلَسَاءَ عَ  یَا عِیسَی ذِلَّ لِأ لَیْهِ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا أَمْسَخْکُمْ قِهرَدَةً وَ خَنَهازِیرَ یَها عِیسَهی قُهلْ لَِ لَمَهةِ بَنِهي إِسْهرَائِیلَ یَا أَخْدَانَ السَّ

حِكِ تَهْجُرُونَ أَتَتْکُمْ بَرَاءَتِي أَمْ لَدَیْکُمْ أَمَانٌ مِنْ عَذَ  ي وَ أَنْتُمْ بِالضَّ ضُوالْحِکْمَةُ تَبْکِي فَرَقاً مِنِّ کُمْ مَثَلًا لِلْغَابِرِینَ ثُمَّ أُوصِهیكَ یَها ابْهنَ مَهرْیَمَ الْبِکْهرِ الْبَتُهولِ ابِي أَمْ تَعَرَّ تْرُکَنَّ
َ
بَتِي فَبِي حَلَفْتُ لَأ دِ نَ لِعُقُو  بِسَهیِّ

ورِ  قْمَرِ الْمُشْرِقِ بِالن 
َ
حْمَرِ وَ الْوَجْهِ الْأ

َ
دُ وُلْدِ آدَمَ  الْمُرْسَلِینَ وَ حَبِیبِي فَهُوَ أَحْمَدُ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأ هُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینَ وَ سَیِّ مِ فَإِنَّ دِیدِ الْبَأْسِ الْحَیِيِّ الْمُتَکَرِّ اهِرِ الْقَلْبِ الشَّ هابِقِینَ  الطَّ کْهرَمُ السَّ یَهوْمَ یَلْقَهانِي أَ

انُ بِدِینِي  یَّ مِینُ الدَّ
َ
ي الْعَرَبِي  الْأ ابِرُ فِي ذَاتِي الْمُجَاهِدُ الْمُشْرِکِینَ بِیَدِهِ عَنْ دِینِي أَنْ تُخْبِرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ تَأْمُرَهُمْ عَلَيَّ وَ أَقْرَبُ الْمُرْسَلِینَ مِنِّ بِعُهوهُ وَ أَنْ یَنْصُهرُوهُ الصَّ قُوا بِهِ وَ أَنْ یُؤْمِنُوا بِهِ وَ أَنْ یَتَّ أَنْ یُصَدِّ

ی أُرْ  ي مَنْزِلَةً وَ أَحْضَرُ قَالَ عِیسَی ع إِلَهِي مَنْ هُوَ حَتَّ ةً أَقْرَبُهُمْ مِنِّ اسِ کَافَّ هِ إِلَی النَّ دٌ رَسُولُ اللَّ ضَا قَالَ هُوَ مُحَمَّ تِهِ إِنْ هُمْ لَقُونِي عَلَی سَهبِیلِهِ یَحْمَهدُهُ ضِیَهُ فَلَكَ الرِّ مَّ
ُ
هُمْ شَفَاعَةً طُوبَی لَهُ مِنْ نَبِيٍّ وَ طُوبَی لِأ

رْضِ وَ یَ 
َ
مَانِ أَهْلُ الْأ بٌ خَیْرُ الْبَاقِینَ عِنْدِي یَکُونُ فِي آخِرِ الزَّ بٌ مُطَیَّ مَاءِ أَمِینٌ مَیْمُونٌ طَیِّ ی یَرَوُا الْبَرَکَةَ وَ أُبَارِكُ لَهُ  سْتَغْفِرُ لَهُ أَهْلُ السَّ رْضُ زَهْرَتَهَا حَتَّ

َ
مَاءُ عَزَالِیَهَا وَ أَخْرَجَتِ الْأ یمَها مْ فِ إِذَا خَرَجَ أَرْخَتِ السَّ

ةَ مَوْضِعَ أَسَاسِ إِبْرَاهِیمَ یَا عِیسَی دِ  وْلَادِ یَسْکُنُ بَکَّ
َ
زْوَاجِ قَلِیلُ الْأ

َ
ةٌ وَ هُوَ مِنْ حِزْبِي وَ أَنَا مَعَهُ فَطُوبَی لَهُ ثُمَّ طُوبَی لَهُ لَهُ الْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ کَثِیرُ الْأ ةُ وَ قِبْلَتُهُ یَمَانِیَّ هاتِ ینُهُ الْحَنِیفِیَّ کْبَرُ فِي جَنَّ

َ
کَوْثَرُ وَ الْمَقَامُ الْأ

مْسِ مِنْ رَحِی ةَ إِلَی مَطْلَعِ الشَّ کْبَرُ مِنْ بَکَّ کْرَمَ مَنْ عَاشَ وَ یُقْبَضُ شَهِیداً لَهُ حَوْضٌ أَ  عَدْنٍ یَعِیشُ أَ
َ
کْوَابٌ مِثْلُ مَدَرِ الْأ مَاءِ وَ أَ رْضِ عَذْبٍ فِیهِ مِنْ کُهلِّ شَهرَابٍ وَ طَعْهمِ کُهلِّ قٍ مَخْتُومٍ فِیهِ آنِیَةٌ مِثْلُ نُجُومِ السَّ

ةِ مَنْ شَرِبَ   61ثِمَارٍ فِي الْجَنَّ

 مشابه همین روایت:

وْءِ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا أَمْسَخُکُمْ قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ یَا عِ   62یسَیوَ قُلْ لَِ لَمَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ یَا أَخْدَانَ السَّ

ا الرَّ  كَ فِیهِ وَ أَمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَمَنْ حَاجَّ عَوْا أَمْراً فَأَنْزَلَ اللَّ صَارَی ادَّ لَاثُونَ فَإِنَّ النَّ أَنْفُسَکُمْ ثُهمَّ نَبْتَهِهلْ  نا وَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَ ابِعَةُ وَ الثَّ
بْ 
َ
سَاءُ فَاطِمَةَ ع وَ الْأ هِ ص وَ النِّ هِ عَلَی الْکاذِبِینَ فَکَانَتْ نَفْسِي نَفْسَ رَسُولِ اللَّ عْفَهاءَ فَ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ هِ ص الْإِ هوْرَاةَ عَلَهی نَاءُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ثُمَّ نَدِمَ الْقَوْمُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّ هذِي أَنْهزَلَ التَّ أَعْفَهاهُمْ وَ الَّ

دٍ ص لَوْ بَاهَلُونَا لَمُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ الخ  63مُوسَی وَ الْفُرْقَانَ عَلَی مُحَمَّ

 تحقق مسخی ملکوتی تا قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
هِ عَزَّ وَ جَلَّ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ  -121 هِ ع فِي قَوْلِ اللَّ ارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ یَّ الٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الطَّ هُ الْحَق  قَالَ خَسْهفٌ وَ مَسْهخٌ وَ  -فَضَّ نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

نَ لَهُمْ قَالَ دَعْ ذَا ذَاكَ قِیَامُ الْقَائِمِ.قَذْفٌ قَالَ قُ  ی یَتَبَیَّ  64لْتُ حَتَّ

هِ یَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ وَ الْفَيْ  اسِ مَا خَلَا شِیعَتَنَا وَ اللَّ مْنَاهُ عَلَی جَمِیعِ النَّ مِنْهُ إِلاَّ کَانَ حَرَاماً عَلَی مَنْ یُصِیبُهُ فَرْجاً کَانَ أَوْ مَالًا وَ لَوْ قَهدْ ظَهَهرَ ءٍ لَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَی شَيْ  ءِ وَ قَدْ حَرَّ
جُلَ مِنْهُمْ لَیَفْتَدِ  ی إِنَّ الرَّ جُلُ الْکَرِیمَةُ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فِیمَنْ لَا یَزِیدُ حَتَّ نَا ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ وَ جَاةَ لِنَفْسِهِ فَلَا یَصِلُ إِلَی شَيْ ي بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ یَطْلُبُ النَّ الْحَق  لَقَدْ بِیعَ الرَّ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْرَجُونَا وَ شِیعَتَنَا مِنْ حَقِّ

ةٍ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  ا مَ  -لَا حَقٍّ وَ لَا حُجَّ صُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ قَالَ إِمَّ ةِ أَ هَلْ تَرَبَّ دَّ صُ بِهِمْ مَعَ مَا نَحْنُ فِیهِ مِنَ الشِّ هِ أَوْ إِدْرَاكُ ظُهُورِ إِمَامٍ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّ هُ بِعَذابٍ مِنْ وْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّ نْ یُصِیبَهُمُ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَل  65عِنْدِهِ قَالَ هُوَ الْمَسْخُ أَوْ بِأَیْدِینَا وَ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ اللَّ

ارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَ  -535 دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِي  عَنْ مُحَمَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِهأَبُو عَلِيٍّ الْأ هِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ ي الآْفهاقِ وَ فِهي ةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

هُ الْحَق  قَالَ یُرِیهِمْ فِي أَنْفُسِهِمُ الْمَسْخَ وَ یُرِیهِمْ فِي الآْفَاقِ  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي الآْفَاقِ قُ  أَنْفُسِهِمْ حَتَّ ههُ الْحَهق  قَهالَ انْتِقَاضَ الآْفَاقِ عَلَیْهِمْ فَیَرَوْنَ قُدْرَةَ اللَّ نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ لْتُ لَهُ حَتَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَرَاهُ الْخَلْقُ لَا بُدَّ مِنْهُ.  66خُرُوجُ الْقَائِمِ هُوَ الْحَق  مِنْ عِنْدِ اللَّ

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ  دِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْ حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّ زَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: سُهئِلَ یَعْقُوبَ مِنْ کِتَابِهِ قَالَ حَدَّ
هِ عَزَّ وَ جَ  هُ الْحَق  فَقَالَ یُرِیهِمْ فِي أَنْفُسِ  -لَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِ اللَّ نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ هِمُ الْمَسْخَ وَ یُرِیهِمْ فِي الآْفَاقِ انْتِقَهاصَ الآْفَهاقِ عَلَهیْهِمْ فَیَهرَوْنَ سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

هِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِ  هُ الْحَق  یَعْنِي بِذَلِكَ خُرُوجَ الْقَائِمِ هُوَ الْحَق  مِنَ اللَّ قُدْرَةَ اللَّ نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ  67هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَرَاهُ هَذَا الْخَلْقُ لَا بُدَّ مِنْهُ.ي الآْفَاقِ وَ قَوْلِهِ حَتَّ

ثَنَا -41 دِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ ادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَ  حَدَّ یْمُلِي  عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّ هِ عَهزَّ وَ عَلِي  بْنُ الْحَسَنِ التَّ هِ ع قَوْلُ اللَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ارِ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ

نْ  -جَلَّ  نْیَا فَقَالَ وَ أَي  خِزْيٍ أَخْزَی یَا أَبَا بَصِیرٍ مِنْ أَنْ یَکُونَ اعَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیاةِ الد  جُلُ فِي بَیْتِهِ وَ حِجَالِهِ وَ عَلَی إِخْوَانِهِ وَسْطَ عِیَالِهِ إِذْ شَقَّ أَهْلُهُ الْجُیُهوبَ یا وَ فِي الآخِْرَةِ مَا هُوَ عَذَابُ خِزْيِ الد  لرَّ
اعَةَ فَقُلْتُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِ وَ صَرَخُوا فَیَقُ  اسُ مَا هَذَا فَیُقَالُ مُسِخَ فُلَانٌ السَّ  68قَبْلَهُ.ولُ النَّ

خَذُوا الْقَیْنَاتِ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ وَ لَعَنَ آخِ  صْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ لَبِسُوا الْحَرِیرَ وَ اتَّ
َ
یحُ الْحَمْرَاءُ أَوِ الْخَسْفُ أَوِ الْمَسْخُ.الْأ لَهَا فَلْیُرْتَقَبْ عِنْدَ ذَلِكَ الرِّ ةِ أَوَّ مَّ

ُ
 69رُ هَذِهِ الْأ
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ثَنَا أَبُو یَحْیَی ا -1 رُ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَکِّ دُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّ ثَنَا أَبُو سَعِیدٍ مُحَمَّ ازُ حَدَّ ثَنَ لْبَزَّ دُ بْنُ حُسَامِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِي  قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ یْسَابُورِي  فِیمَا أَجَازَهُ لَنَا قَالَ حَدَّ ا قُتَیْبَهةُ بْهنُ سَهعِیدٍ النَّ
دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ  ثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ تِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَ  قَالَ حَدَّ هِ ص إِذَا عَمِلَتْ أُمَّ لَاءُ قِیلَ وَ مَا هِهيَ یَها رَسُهولَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

کَاةُ مَغْرَم مَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّ
َ
هِ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا وَ الْأ صْوَاتُ فِي الْمَ اللَّ

َ
هُ وَ بَرَّ صَدِیقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأ جُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّ سَاجِدِ وَ کَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ ضَهرَبُوا بِالْمَعَهازِفِ وَ اً وَ أَطَاعَ الرَّ

لَهَا فَلْیَرْتَقِبُوا عِ  ةِ أَوَّ مَّ
ُ
 70نْدَ ذَلِكَ رِیحاً حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً.لَعَنَ آخِرُ الْأ

هِ مَا هُنَّ قَالَ  تِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّ کَاةَ وَ قَالَ ص إِذَا فَعَلَتْ أُمَّ مَانَةَ مَغْنَماً وَ الزَّ
َ
هُ وَ بَرَّ صَدِیقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ  إِذَا أَخَذُوا الْمَغْنَمَ دُوَلًا وَ الْأ جُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّ مَغْرَماً وَ أَطَاعَ الرَّ

هِ وَ کَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ  جُلُ مَخَافَةَ شَرِّ کْرِمَ الرَّ صْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أُ
َ
بُهوا بَعْهدَ ذَ وَ إِذَا لُبِسَ الْحَرِیرُ وَ شُرِ وَ ارْتَفَعَتِ الْأ لَهَها فَلْیَتَرَقَّ ةِ أَوَّ مَّ

ُ
خِذَ الْقِیَانُ وَ الْمَعَازِفُ وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأ لِهكَ بَتِ الْخَمْرُ وَ ات 

 71ثَلَاَ  خِصَالَ رِیحاً حَمْرَاءَ وَ مَسْخاً وَ فَسْخاً.

 ی از نوع نفس انسانی به جمادوتتناسخ ملک
ثَنَا أَبِي رَضِيَ  -54 ثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْ حَدَّ ارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّ ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ هِ عَزَّ وَ جَهلَّ اللَّ امِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّ هِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ الشَّ  مَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

رُوا بِهِ قَالَ کَانُوا ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ أَمَرُوا فَنَجَوْا وَ صِنْفٌ ائْتَمَرُوفَلَ  ا نَسُوا ما ذُکِّ  72ا وَ لَمْ یَأْمُرُوا فَمُسِخُوا ذَرّاً وَ صِنْفٌ لَمْ یَأْتَمِرُوا وَ لَمْ یَأْمُرُوا فَهَلَکُوا.مَّ

هُ عَنْ مُ  5 ارِيِّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدَائِنِ کَتَبَ إِلَی أَبِي الْ أَبِي رَحِمَهُ اللَّ یَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّ دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ هرْتُ حَمَّ ها نَفَهذَ کِتَهابِي إِلَیْههِ فَکَّ جَاجِ قَالَ فَلَمَّ لَاةِ عَلَی الز  حَسَنِ الْمَاضِي ع یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّ
ثَتْكَ نَ فَقُلْتُ هُوَ مِمَّ  جَاجِ فَإِنْ حَدَّ رْضُ وَ مَا کَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ فَکَتَبَ لَا تُصَلِّ عَلَی الز 

َ
مْهلِ وَ الْمِلْهحِ وَ ا أَنْبَتَتِ الْأ ههُ مِهنَ الرَّ رْضُ وَ لَکِنَّ

َ
ها أَنْبَتَهتِ الْأ ههُ مِمَّ رْضُ فَإِنَّ

َ
ها أَنْبَتَهتِ الْأ ههُ مِمَّ ا هُمَه فْسُهكَ أَنَّ

 73مَمْسُوخَانِ.

 مشابه همین روایت:

هم قالوا: لا بأس بالسجود علهی مها أنبتهت. فهورد و روی الحمیري عن الحسن بن مصعب المدائني یسأله عن السجود علی الزجاج قال: فلما نفذ کتابي حدّثتني نفسي انّه مما أنبتت الأرض و انّ 
 74الأرض فحال فانّه من الرمل و الملح؛ و الملح سبخ؛ و السبخ ارض ممسوخة. الجواب: لا تسجد علیه فان حدثتك نفسك انّه ممّا أنبته

هِ ع قَالَ: سُئِلَ  -11 یْنِ صَهبِیحَیْنِ وَ کَهانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ  عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ عِبَادَةِ قُهرَیْشٍ لَهُمَها فَقَهالَ نَعَهمْ کَانَها شَهابَّ
هُ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ لَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَ  لَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.فَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّ هَ رَضِيَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ مَا حَوَّ  75وْ لَا أَنَّ اللَّ

ةُ حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ فَمَنْ أَحَبَّ  هَبُ وَ الْفِضَّ  76هُمَا کَانَ مَعَهُمَا.أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ: الذَّ

 و علت حرمت خوردن مسوخ ما لا یوکل لحمه کثرتناسخ ملکوتی ا
دِ بْنِ إِسْمَاعِ  1 هِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَلِي  بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّ هلَاةُ حَدَّ هِ ع قَالَ: لَا یَجُهوزُ الصَّ کْثَرَهَها یلَ بِإِسْنَادٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ نَّ أَ

َ
بَهرِ مَها لَا یُؤْکَهلُ لَحْمُههُ لِأ فِهي شَهعْرِ وَ وَ

 77مُسُوخٌ.

کْلًا وَ لَا شُرْباً إِلاَّ لِمَا فِیهِ الْمَنْفَ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یُبِحْ أَ هُ أَنَّ اللَّ مْ إِلاَّ مَا فِیهِ اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّ لَاحُ وَ لَمْ یُحَرِّ ةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ وَ کُهل  مُضِهرٍّ  عَةُ وَ الصَّ لَفُ وَ الْفَسَادُ فَکُل  نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِیهِ قُوَّ رَرُ وَ التَّ الضَّ
مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ ذِي نَابٍ  مُومِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّ ةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلَ الس  مَ مِنَ ایَذْهَبُ بِالْقُوَّ یْرِ وَ مَا لَا قَانِصَةَ لَهُ مِنْهَا وَ مِثْلَ الْبَیْضِ إِذَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ وَ السَّ بَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّ ذِي لَا فُلُهوسَ لَههُ لسِّ كِ الَّ

وْ  لَّ يِّ وَ هُوَ السِّ ةُ فِي تَحْرِیمِ الْجِرِّ رُورَةِ وَ الْعِلَّ هُ إِلاَّ عِنْدَ الضَّ نَّ فَحَرَامٌ کُل 
َ
رَرِ لِلْجِسْمِ لِأ ةِ مَا فِیهَا مِنَ الضَّ ةِ وَ الْبَحْرِیَّ یَّ لَ عَلَی صُهوَرِهَا مُسُهوخاً رُ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُ مِنْ سَائِرِ الْمُسُوخِ الْبَرِّ لَاؤُهُ مَثَّ سَتْ آ هَ تَقَدَّ  اللَّ

کِلَةفَأَرَادَ أَنْ لَا یُسْتَخَفَّ بِمِثْلِهِ وَ الْمَیْتَةُ تُورُِ  ا  78لْکَلَبَ وَ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَ الآْ

دِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُو سْنَادِ عَنْ مُحَمَّ هُ وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِ نَّ
َ
کْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأ مْسَهاخِ وَ لُحُهومَ مَها  سَی ع هَلْ یَحِل  أَ

َ
هُ لُحُومَ الْأ مَ اللَّ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّ

لَ بِهِ فِي صُوَرِهَا.  79مُثِّ

ی شِبْهِ الْخِنْزِیرِ وَ ا هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّ ا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّ بِّ وَ الْقِرْدِ وَ مَا کَانَ وَ أَمَّ بَتِه لد  کْلِ شِبْهِهَا لِکَيْ لَا یُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُو کْلِهَا وَ أَ مْسَاخِ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَ
َ
 80مِنَ الْأ

 و مشابه متن محاسن در کافی چنین است:
                                                                                                                                                                                                                                

 500إذا عملت الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .....  ص :        501       1الخصال       ج 69
 500لة حل بها البلاء .....  ص : إذا عملت الأمة خمس عشرة خص       501       1الخصال       ج 70
 35و روي عنه ص في قصار هذه المعاني .....  ص :        53تحف العقول       النص        71
 100الذین نسوا ما ذکروا به ثلاثة أصناف .....  ص :        100       1الخصال       ج 72
 341التي من أجلها لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس .....  ص : باب العلة  41       341       1علل الشرائع       ج 73
 131اثبات الوصیة، ص 74

 540باب النوادر .....  ص :        541       4الإسلامیة(       ج -الکافي )ط  75
 43ممسوخان .....  ص : الذهب و الفضة حجران        44       1الخصال       ج 76
 341باب العلة التي من أجلها لا یجوز للرجل أن یصلي في شعر و وبر ما لم یؤکل لحمه .....  ص :  43       341       1علل الشرائع       ج 77
 .154فقه الرضا علیه السلام، ص  78
 .311، ص1محاسن، ج 79
 334، ص1همان، ج 80
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أْفَةِ وَ  ةَ الرَّ ی لَا یُؤْمَنَ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی مَ الْخُلُقَ وَ یُورُِ  الْکَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّ حْمَةِ حَتَّ هَ تَبَهارَكَ وَ تَعَهالَی الرَّ ا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّ نْ یَصْحَبُهُ وَ أَمَّ
ی شِبْهِ الْخِنْزِ  اسُ مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّ کْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّ بِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَ مَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَهادِهَا وَ قَهالَ یرِ وَ الْقِرْدِ وَ الد  هُ حَرَّ ا الْخَمْرُ فَإِنَّ بَتِهَا وَ أَمَّ  بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُو

نَا فَلَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَهی حَرَمِههِ وَ لْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْ مُدْمِنُ ا مَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّ  یَعْقِهلُ هُهوَ لَا سُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّ
 81ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا یَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلاَّ کُلَّ سُوءٍ.

 و نیز مشابه آن در کتاب اختصاص:

هُ الْخَمْرَ وَ  مَ اللَّ هِ ع لِمَ حَرَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ مْ ذَلِكَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَحَهلَّ لَهُهمْ  الْمَیْتَةَ وَ الدَّ مُحَمَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّ مَها سِهوَاهُ مِهنْ  مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّ

هُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ  مَ عَلَیْهِمْ وَ لَا رَهْبَةً فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَکِنَّ لًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ لِمَصْهرَغْبَةٍ فِیمَا حَرَّ هُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ تَفَض  هُمْ فَنَهَهاهُمْ عَنْههُ وَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ لَحَتِهِمْ وَ عَلِهمَ مَها یَضُهر 
هُ لَهُ فِي مَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّ ذِي لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ فَأَمَرَ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَیْرِ ذَلِكَ ثُمَّ  حَرَّ کُهلُ إِلاَّ ضَهعُفَ بَدَنُههُ وَ نَحِهلَ الْوَقْتِ الَّ هَا لَا یَدْنُو مِنْهَا أَحَهدٌ وَ لَا یَأْ ا الْمَیْتَةُ فَإِنَّ قَالَ أَمَّ

 جِسْمُهُ وَ ذَهَبَ 
َ
کْلُهُ الْمَاءَ الْأ هُ یُورُِ  أَ مُ فَإِنَّ ا الدَّ تُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلاَّ فَجْأَةً وَ أَمَّ یحَ وَ یُسِیئُ الْخُلُقَ وَ یُورُِ  الْکَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ لِلْقَلْبِ وَ قِلَّ تْ قُوَّ نُ الرِّ رُ الْفَمَ وَ یُنَتِّ ی ةَ الصْفَرَ وَ یُبَخِّ حْمَةِ حَتَّ أْفَةِ وَ الرَّ رَّ

ا لَحْمُ الْ  هَ مَسَخَ قَوْماً فِي صُورَةِ شَيْ لَا یُؤْمَنَ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَمِیمِهِ وَ عَلَی مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّ کْهلِ ءٍ شِبْهِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ اخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّ مْسَاخِ ثُهمَّ نَهَهی عَهنْ أَ
َ
بِّ وَ کَانَ مِنَ الْأ لد 

بَتِهِ   82مِثْلِهِ لِکَيْ لَا یُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُو

 و مشابه آن در فقه:

ذِي لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ  هُ لَمْ یَنَلْ أَحَدٌ مِنْهَا إِلاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ وَهَنَتْ قُ  فِي الْوَقْتِ الَّ ا الْمَیْتَةُ فَإِنَّ کِهلُ الْمَیْتَهةِ إِلاَّ فَجْهأَةً وَ لَا غَیْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّ تُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آ وَّ
کِلَهُ الْمَا هُ یُورُِ  آ مُ فَإِنَّ ا الدَّ ی لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَ أَمَّ حْمَةِ حَتَّ أْفَةِ وَ الرَّ ةَ الرَّ صْفَرَ وَ یُورُِ  الْکَلَبَ وَ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّ

َ
هَ تَبَهارَكَ وَ تَعَهالَی مَسَهخَ ءَ الْأ ا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّ مِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّ

کْلِ الْمَثُلَةِ لِئَلاَّ یُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا قَوْماً فِي  بِّ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَ ی مِثْلَ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الد  مَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ اصُوَرٍ شَتَّ هُ حَرَّ ا الْخَمْرُ فَإِنَّ بَتِهَا وَ أَمَّ رِ کَعَابِهدِ وَثَهنٍ وَ یُورِثُههُ لْخَمْ  یُسْتَخَفَّ بِعُقُو
مَاءِ وَ رُکُوبِ  ی لَا یُؤْمَنَ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الِارْتِعَاشَ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ یَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّ نَا حَتَّ . الزِّ  83الْخَمْرُ لَا یَزِیدُ شَارِبَهَا إِلاَّ کُلَّ شَرٍّ

دِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَ  101 دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ کْلُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ ههُ لُحُهومَ  نِ مُوسَی ع عَنِ الْفِیلِ هَلْ یَحِل  أَ مَ اللَّ ههُ مَثُلَهةٌ وَ قَهدْ حَهرَّ نَّ
َ
لِمَ ذَلِكَ قَهالَ لِأ

لَ بِهِ فِي صُوَرِهَا. مْسَاخِ وَ لُحُومَ مَا مُثِّ
َ
 84الْأ

بَرِيِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَ  411 دِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّ دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّ ههُ مَثُلَهةٌ وَ قَهدْ عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّ نَّ
َ
بِي الْحَسَنِ ع أَ یَحِل  لَحْمَ الْفِیلِ فَقَهالَ لَا قُلْهتُ وَ لِهمَ قَهالَ لِأ

َ
ههُ الِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ مَ اللَّ  حَهرَّ

لَ بِهِ فِي صُوَرِهَا مْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّ
َ
 85الْأ

 مشابه همین متن در کافی:

بِي الْحَسَنِ یَعْنِي مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  -4
َ
هُ عَزَّ وَ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ مَ اللَّ هُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّ نَّ

َ
کْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ع لِأ  ع أَ یَحِل  أَ

لَ بِهِ فِي صُوَرِهَا.جَلَّ  مْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّ
َ
 86الْأ

هِ ع  -5 ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ بَّ وَ عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ بِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّ کْلِ الضَّ  87الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ.قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَ

ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْ  -1 هِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَ عِدَّ قَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیهدُهَا قُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
اتٍ کُلَّ ذَلِكَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.  88عَلَیْهِ ثَلَاَ  مَرَّ

ك و تعالی لم یحرم ذلك عباده، و أحل لهم مها سهواه رعن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك لم حرم الله المیتة و الدم و لحم الخنزیر فقال: إن الله تبا -
احهه تفضهلا منهه علهیهم لمصهلحتهم، و علهم مها یضهرهم من رغبة منه تبارك و تعالی فیما حرم علیهم و لا زهد فیما أحل لهم لکنه خلق الخلق و علم ما یقوم به أبدانهم و ما یصلحهم فأحله و أب

کلهها إلا و أحله لهم في الوقت الذي لا یقوم بدنه إلا به، فأمره أن ینال منه بقدر البلغة لا غیر ذلك، ثم قال: أما المیتهة فإنهه لا یهدنو منهها فنهاهم عنه حرمه علیهم ثم أباحه للمضطر،  أحهد و لا یأ
کل المیتة إلا فجأة، و أما الدم فإنه یور  الکلب و القسو ة للقلب و قلة الرأفة و الرحمهة لا یهؤمن أن یقتهل ولهده و والدیهه و لا ضعف بدنه و نحل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله، و لا یموت آ

ء شبه الخنزیر و القرد و الدب و ما کان من الأمساخ، ثم نهی عن أکل مثله لکي لا ینفع بهها و لا یؤمن علی حمیم و لا یؤمن علی من صحبه، و أما لحم الخنزیر فإن الله مسخ قوما في صورة شي
ن یکسهب علهی المحهارم مهن سهفك أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها و قال: إن مدمن الخمر کعابد وثن، و یورثه ارتعاشا و یذهب بنوره و یهدم مروته، و یحمله علی أیستخف بعقوبته، و 

 89شر.الدماء و رکوب الزنا، و لا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه و هو لا یعقل ذلك و الخمر لم یرد شاربها إلا إلی کل 
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هِ  -1 یْرِ وَ کُ عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ ص کُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّ مَ رَسُولُ اللَّ یْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّ کُولِ مِنَ الطَّ لَّ ذِي نَابٍ مِهنَ  ع عَنِ الْمَأْ
هُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ  بُعُ کُل  بُعِ فَقَالَ لِي یَا سَمَاعَةُ السَّ اسَ یَقُولُونَ مِنَ السَّ هُ عَزَّ وَ جَهلَّ وَ  الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّ مَ اللَّ هِ ص هَذَا تَفْصِیلًا وَ حَرَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّ رَسُهولُهُ ص الْمُسُهوخَ جَمِیعَهَها  سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّ
نْسَانِ وَ کُل  مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَ فَکُلِ الآْنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ ا هقْرُ لْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإِ فِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِي وَ الصَّ رَامٌ وَ الصَّ
یْرِ مَا لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُل  طَیْرٍ مَجْهُولٍ.وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ کُل  مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ یُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ   90 الطَّ

ء کان معنا و کان بعض أهل القریة قد حملنا رسالة و دفع إلینا ما أوصلناه و قال ي عن الحسین بن اسماعیل شیخ من أهل النهرین قال: خرجت و أهل قریتي الی أبي الحسن علیه السّلام بشيو رو
کله أم لا  فسلمناه ما کان معنا الی خازنه و أتاه رسول السلطان فنهض لیرکب و خرجنا من عنده و لم نسأله عن  تقرءونه مني السلام و تسألونه عن بیض الطائر الفلاني من طیور الآجام هل یجوز أ

کله فانّ شي  91ه من الممسوخ.ء. فلما صرنا في الشارع لحقنا علیه السّلام فقال لرفیقي بالنبطیة: و اقرأ فلانا السلام و قل له: بیض الطائر الفلاني لا تأ

کْ  رُوِيَ أَنَّ  -وَ  4112 هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَ لَ بِهَا فَنَهَی اللَّ امٍ فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّ کْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّ  92لِهَا.الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَ

 امت 077 ملکوتی مسخ
هِ تَبَارَكَ وَ  هِ ص یَقُولُ الْکُوفَةُ جُمْجُمَةُ الْعَرَبِ وَ رُمْحُ اللَّ یمَانِ فَخُذْ عَنْهُمْ أُخْبِرُكَ ]عَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ةَ یَوْماً وَ لَیْلَةً بِذِي طُوًی ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْهتُ مَعَههُ تَعَالَی وَ کَنْزُ الْإِ هُ مَکَثَ بِمَکَّ هِ ص أَنَّ [ رَسُولِ اللَّ

هِ الْغَدَا وْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ کُمْ فَجَلَسَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَ جَلَسْتُ وَ تَنَاوَلَ رَغِیفاً فَصَدَعَ نِصْفَهُ ثُمَّ فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ یَتَغَدَّ هِ ءَ فَقَالَ لَهُمْ أَفْرِجُوا لِنَبِیِّ ي  یَا رَسُولَ اللَّ  نََ رَ إِلَی أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ قَالُوا الْجِرِّ
مَ رَسُ  -قَالَ أَبُو سَعِیدٍ  فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ مِنْ یَدِهِ وَ قَامَ  اسُ فِیمَا بَیْنَهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَرَّ اسُ فَاخْتَلَفَ النَّ نُْ رَ مَا رَأَی النَّ

َ
فْتُ بَعْدَهُ لِأ مْهُ وَ لَکِنْ عَافَههُ وَ لَهوْ کَهانَ وَ تَخَلَّ يَّ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَمْ یُحَرِّ هِ ص الْجِرِّ ولُ اللَّ

مَهُ نَ  ی لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِینَا رِفْ حَرَّ هِ ص حَتَّ کْلِهِ قَالَ فَحَفِْ تُ مَقَالَةَ الْقَوْمِ وَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّ کُمْ فَجَلَسَ بَیْنَ رَ هَانَا عَنْ أَ هِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِیِّ وْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ ا جُلَیْ قَةً أُخْرَی یَتَغَدَّ نِ وَ جَلَسْتُ فَلَمَّ
هِ فَرَمَی الْکِسْرَةَ  اسِ فِرْقَتَانِ قَالَتْ فِرْقَةٌ حَرَّ  تَنَاوَلَ کِسْرَةً نََ رَ إِلَی أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ یَا رَسُولَ اللَّ فْتُ بَعْدَهُ فَإِذَا بِالنَّ کُلْههُ وَ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ فَتَخَلَّ بَّ فَمِنْ هُنَاكَ لَهمْ یَأْ هِ الضَّ مَ رَسُولُ اللَّ

ی لَ  هِ ص حَتَّ مَهُ لَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّ مَا عَافَهُ وَ لَوْ حَرَّ فَا وَ فِیهَا قُدُورٌ تَغْلِي فَقَ قَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَی إِنَّ ی تُدْرِكَ قُدُورَنَا قَهالَ لَهُهمْ مَها حِقْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّ مْتَ عَلَیْنَا حَتَّ هِ لَوْ تَکَرَّ الُوا یَا رَسُولَ اللَّ
کْفَأَ  هِ ص مِنَ الْقُدُورِ فَأَ هِ ص لَحْمَ الْحَمِیرِ وَ قَهالَ بَعْضُههُمْ کَهلاَّ هَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ جَ فِي قُدُورِکُمْ قَالُوا حُمُرٌ لَنَا نَرْکَبُهَا فَقَامَتْ فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّ مَ رَسُولُ اللَّ فْتُ بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَرَّ وَاداً وَ تَخَلَّ

هِ ص کُمْ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ فتَبِعْتُ رَسُولَ اللَّ ی لَا تَعُودُوهُ فَتَذْبَحُوا دَوَابَّ مَا أَفْرََ  قُدُورَکُمْ حَتَّ ا جَاءَهُ بِلَالٌ قَالَ یَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَیْسٍ فَنَادِ عَلَیْهِ أَنَّ رَسُ فَقَالَ  إِنَّ يَّ یَا أَبَا سَعِیدٍ ادْعُ بِلَالًا فَلَمَّ مَ الْجِهرِّ هِ ص حَرَّ ولَ اللَّ
مَكِ  کُلُوا مِنَ السَّ هَ وَ لَا تَأْ قُوا اللَّ ةَ أَلَا فَاتَّ هْلِیَّ

َ
بَّ وَ الْحُمُرَ الْأ ةٍ عَصَوُ  وَ الضَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّ ةٍ مِنْهُمْ بَهرّاً إِلاَّ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ إِنَّ اللَّ سُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةِ أُمَّ وْصِیَاءَ بَعْدَ الر 

َ
ا الْأ

ةٍ مِنْهُمْ بَحْراً ثُ   93مَّ تَلَا هَذِهِ الآیَْةَ وَ ثَلَاثُمِائَةِ أُمَّ

 مشابه همین روایت در کافی:

کْلِهِ قَالَ فَحَ  مَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَ مْهُ وَ لَکِنْ عَافَهُ فَلَوْ کَانَ حَرَّ یثَ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَمْ یُحَرِّ ی لَحِقْتُهُ الْجِرِّ هِ ص جَوَاداً حَتَّ هِ الْغَهدَاءَ  فِْ تُ مَقَالَتَهُمْ وَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّ وْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ ثُمَّ غَشِینَا رِفْقَةً أُخْرَی یَتَغَدَّ
ا أَنْ تَنَاوَلَ کِسْرَةً نََ رَ  کُمْ فَجَلَسَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَ جَلَسْتُ مَعَهُ فَلَمَّ فْهتُ بَعْهدُ فَهإِذَا إِلَی أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُکُ  فَقَالَ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِیِّ هِ فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَهعِیدٍ فَتَخَلَّ مْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ یَا رَسُولَ اللَّ
کُلْهُ وَ قَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَی  هِ فَمِنْ هُنَاكَ لَمْ یَأْ مَهُ رَسُولُ اللَّ اسُ فِرْقَتَانِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ حَرَّ مَ النَّ ی لَحِقْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ إِنَّ هِ ص حَتَّ کْلِهِ ثُمَّ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّ مَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَ هفَا وَ بِهَها قُهدُورٌ تَغْلِهي ا عَافَهُ وَ لَوْ حَرَّ الصَّ

ی تُدْرِكَ قُدُورَنَا فَقَالَ لَهُمْ  جْتَ عَلَیْنَا حَتَّ هِ لَوْ عَرَّ هِ ص مِنَ الْقُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ ا نَرْکَبُهَا فَقَامَتْ فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّ فْهتُ وَ مَا فِي قُدُورِکُمْ فَقَالُوا حُمُرٌ لَنَا کُنَّ کْفَأَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ جَوَاداً وَ تَخَلَّ دُورِ فَأَ
هِ ص لَحْمَ  مَ رَسُولُ اللَّ کُمْ قَالَ أَبُ  بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَرَّ ی لَا تَعُودُوا فَتَذْبَحُوا دَوَابَّ مَا أَفْرََ  قُدُورَکُمْ حَتَّ ا جِئْتُهُ قَالَ یَا أَبَها سَهعِیدٍ ادْعُ لِهي الْحَمِیرِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ کَلاَّ إِنَّ هِ ص إِلَيَّ فَلَمَّ و سَعِیدٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّ

ا جِئْتُهُ بِبِلَا  بَّ وَ الْحَمِ بِلَالًا فَلَمَّ يَّ وَ الضَّ مَ الْجِرِّ هِ حَرَّ مَكِ إِلاَّ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ لٍ قَالَ یَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَیْسٍ فَنَادِ عَلَیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ کُلُوا مِنَ السَّ هَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَا تَأْ قُوا اللَّ ةَ أَلَا فَاتَّ هْلِیَّ
َ
الْقِشْرِ فُلُوسٌ مَعَ یرَ الْأ

سُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِ  وْصِیَاءَ بَعْدَ الر 
َ
ةٍ عَصَوُا الْأ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّ قْ  -ائَةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآیَْةَ فَإِنَّ اللَّ قٍ.فَجَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ وَ مَزَّ  94ناهُمْ کُلَّ مُمَزَّ

 مسخ بودن برخی از حیوانات مثل سوسمار و حیوانات دارای حیض و ...
و بهس. در طلبی که از آنها میتوان استفاده کهرد همهین اسهت در بابهای دیگر روایاتی هستند که بتوان از آنها مسخ بودن حیوانات را استفاده کرد ولی در این باب صرفا روایاتی را آوردیم که تنها م

 .ضمن مراد از روایات این باب بر اساس سایر روایات، حیواناتی است که اقوامی به شکل آنها تناسخ ملکوتی همراه با تغییر ظاهر داشته اند

مَ سِبَ  1 دِ بْنِ سِنَانٍ حَرَّ ضَا ع کَتَبَ إِلَی مُحَمَّ سْنَادِ أَنَّ الرِّ ثَنَا عَلِي  بْنُ أَحْمَدَ بِهَذَا الْإِ اسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَجَ حَدَّ کْلِهَا مِنَ الْجِیَفِ وَ لُحُومِ النَّ
َ
هَا لِأ یْرِ وَ الْوَحْشِ کُلَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَها اعَ الطَّ عَلَ اللَّ

مَ کَمَا قَالَ أَبِي ع کُل  ذِي نَابٍ مِ  یْرِ وَ مَا حَرَّ ةٌ أُ أَحَلَّ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّ یْرِ فَحَلَالٌ وَ عِلَّ یْرِ حَرَامٌ وَ کُل  مَا کَانَ لَهُ قَانِصَةٌ مِنَ الطَّ بَاعِ وَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّ مَ نَ السِّ یْهرِ وَ مَها حَهرَّ قُ بَیْنَ مَا أَحَلَّ مِنَ الطَّ خْرَی تُفَرِّ
 
َ
مَ الْأ کُلْ مَا صَفَّ وَ حَرَّ وْرِ وَ سِبَاعِ الْوَحْشِ فَجَرَتْ مَجْرَاقَوْلُهُ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْ نَّ وْرِ وَ لَهَا مَخَالِبُ کَمَخَالِبِ السِّ نَّ هَا بِمَنْزِلَةِ السِّ نَّ

َ
مِ کَمَها یَکُهونُ مِهنَ رْنَبَ لِأ هَا فِي قَذَرِهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَا یَکُونُ مِنْهَا مِنَ الهدَّ

هَا مَسْخٌ. نَّ
َ
سَاءِ لِأ  95النِّ

ی إِذَا صَارَ بِالْمَدَائِنِ وَ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَی الْخَنْدَقِ وَ ذَهَبُوا وَ مَعَهُ  مْ وَ أَتَهوْهُمْ بِههِ هُ لَهُهمْ سُفْرَةٌ بَسَطُوا فِي الْمَوْضِعِ وَ جَلَسُوا یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَمَرَّ بِهِمْ ضَبٌّ فَأَمَرُوا غِلْمَانَهُمْ فَصَادُووَ مَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّ
هِ إِمَامُنَا مَا بَّ وَ بَسَطُوا یَدَهُ، وَ قَالُوا لَهُ: أَنْتَ وَ اللَّ حَب  إِلَیْنَا مِنْهُ، فَ  فَخَلَعُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ بَایَعُوا الضَّ

َ
كَ لَأ هلَامُ(، وَ بَیْعَتُنَا لَكَ وَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، وَ إِنَّ کَانَ مَا قَالَ أَمِیرُ الْمُهؤْمِنِینَ )عَلَیْههِ السَّ

ا وَرَدُوا عَ  الِمِینَ بَدَلًا ثُمَّ لَحِقُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِئْسَ لِل َّ هِ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِهِ کَانُوا کَمَا قَالَ اللَّ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَخْبَرْتُکُمْ بِهِ، فَقَالُوا: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَها فَعَلْنَها، فَقَهالَ: وَ لَیْهِ: فَعَلْتُمْ یَا أَعْدَاءَ اللَّ
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هَ مَعَكَ، قَالَ: وَ کَیْفَ تَکُونُ  هِ إِنَّ بَیْعَتَکُمْ مَعَ إِمَامِکُمْ، قَالُوا قَدْ أَفْلَحْنَا إِذْ بَایَعْنَا اللَّ ب  یَسُوقُ ونَ مَعِي، وَ اللَّ ي أَنُْ رُ إِلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ الضَّ هِ لَکَأَنِّ بَّ  وَ اللَّ ارِ، فَحَلَفُهوا قَدْ خَلَعْتُمُونِي وَ بَایَعْتُمُ الضَّ کُمْ إِلَی النَّ
ا رَأَوْهُ کَ  بَّ فَلَمَّ ا مَا فَعَلْنَا، وَ لَا خَلَعْنَاكَ وَ لَا بَایَعْنَا الضَّ هِ إِنَّ هِ لَا غَفَرْتُ بِاللَّ بَنَا قَالَ لَهُمْ وَ اللَّ وا لَهُ وَ قَالُوا اغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَهُمْ وَ لَمْ یَقْبَلْ مِنْهُمْ، فَأَقَر  ههُ، وَ جَعَلَههُ آیَهةً ذَّ بَکُمْ وَ اخْتَرْتُمْ مَسْهخاً مَسَهخَهُ اللَّ  لَکُمْ ذُنُو

هِ )صَلَّ  بْتُمْ رَسُولَ اللَّ یْلٌ لِمَنْ کَ لِلْعَالَمِینَ، فَکَذَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ قَالَ: وَ ی اللَّ هِ )صَلَّ ثَنِي رَسُولُ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ قَدْ حَدَّ لَامُ(.ی اللَّ دٍ )عَلَیْهَا السَّ هِ خَصْمَهُ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّ  96انَ رَسُولُ اللَّ

 کلمات حیواناتی که مسخ شدگان به صورت آنهاست
 97باب الأئمة أنهم یعرفون منطق المسوخ و یعرفونهم 11: بابی داریم با عنوان بصائر الدرجات،کتاب در 

دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِی -1 ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ هِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ  دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَدَّ امٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ امِ بْنِ کَرَّ هِ ع عَنِ الْوَزَِ  فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ وَ إِذَا قَتَلْتَههُ فَاغْتَسِهلْ عَلِيٍّ عَنْ کَرَّ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
ثُهُ فَإِذَا وَزٌَ  یُوَلْوِلُ بِلِسَانِهِ فَقَا ههِ لَ أَبِي لِلرَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي کَانَ قَاعِداً فِي الْحِجْرِ وَ مَعَهُ رَجُلٌ یُحَدِّ هُ یَقُولُ وَ اللَّ جُلُ لَا عِلْمَ لِي بِمَا یَقُولُ قَالَ فَإِنَّ لَهئِنْ ذَکَهرْتَ عُثْمَهانَ  جُلِ أَ تَدْرِي مَا یَقُولُ هَذَا الْوَزَُ  فَقَالَ الرَّ

نَّ عَلِ  سُبَّ
َ
ی تَقُومَ لَأ  مِنْ هَاهُنَا. یّاً ع أَبَداً حَتَّ

الُ عَنِ الْحَسَنِ  -1 ثَنَا الْحَجَّ ثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ  حَدَّ عْوَرِ قَالَ حَدَّ
َ
ؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ الْأ ءٍ مِنْ ذِکْرِ عُثْمَهانَ  رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ یُحَادِثُهُ فِي شَيْ بْنِ الْحُسَیْنِ الل 

نَّ عَنْ ذِکْرِ عُ فَإِذَا وَزٌَ  قَدْ قَرْقَ  نَّ عَلِیّاً ع. ثْمَانَ رَ مِنْ فَوْقِ الْحَائِطِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِي مَا یَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ یَقُولُ لَتَکُفَّ سُبَّ
َ
 أَوْ لَأ

 مشابه همین روایات در کافی:

امٍ عَنْ عَبْ  -305 اءِ عَنْ کَرَّ هُ فَإِذَا عَنْهُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْوَشَّ هِ ع عَنِ الْوَزَِ  فَقَالَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ کُل  هِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ فَقَالَ إِنَّ أَبِي کَانَ قَاعِداً فِي الْحِجْرِ وَ مَعَههُ رَجُهلٌ دِ اللَّ
ثُهُ فَإِذَا هُوَ بِوَزٍَ  یُوَلْوِ  جُلِ أَ تَدْرِي مَا یَقُولُ هَذَا الْوَزَُ  قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا یَقُولُ قَالَ فَإِنَّ یُحَدِّ ی یَقُومَ مِنْ هَاهُنَالُ بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَبِي لِلرَّ شْتِمَنَّ عَلِیّاً حَتَّ

َ
هِ لَئِنْ ذَکَرْتُمْ عُثْمَانَ بِشَتِیمَةٍ لَأ  98هُ یَقُولُ وَ اللَّ

 ص مشابه همین روایت:و نیز در اختصا

امِ بْنِ  اءِ عَنْ کَرَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ هِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ هِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ جْسُ وَ هُهوَ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ وَزَِ  قَهالَ هُهوَ الهرِّ
ثُهُ فَإِ  جُلِ أَ تَدْرِي مَا یَقُولُ هَذَامَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي ع کَانَ قَاعِداً فِي الْحِجْرِ وَ مَعَهُ رَجُلٌ یُحَدِّ ههُ  ذَا هُوَ بِوَزٍَ  یُوَلْوِلُ بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَبِي لِلرَّ جُلُ لَا عِلْمَ لِي بِمَها یَقُهولُ قَهالَ فَإِنَّ الْوَزَُ  فَقَالَ الرَّ

ی تَقُومَ مِنْ هَاهُنَا. نَّ عَلِیّاً حَتَّ سُبَّ
َ
هِ لَئِنْ ذَکَرْتَ عُثْمَانَ لَأ  99یَقُولُ وَ اللَّ

 مسخ ملکوتی بودن یا نبودن جاموس
بِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ »و أعلمته أن أهل العراق یقولون إنه مسخ، فقال: أ و ما سمعت قول الله  ع عن الجاموست أبا الحسن الثالث عن أیوب بن نوح بن دراج قال سأل 115  100«وَ مِنَ الْإِ

دِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الْمَ  -14 دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ا مُحَمَّ رْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّ ا نَفَذَ کِتَابِي إِلَیْهِ تَفَکَّ جَاجِ قَالَ فَلَمَّ لَاةِ عَلَی الز  رْضُ وَ مَها اضِي ع یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّ
َ
أَنْبَتَتِ الْأ

ثَتْ  جَاجِ وَ إِنْ حَدَّ مْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ.کَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَيَّ لَا تُصَلِّ عَلَی الز  هُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّ رْضُ وَ لَکِنَّ
َ
ا أَنْبَتَتِ الْأ هُ مِمَّ  101كَ نَفْسُكَ أَنَّ

مَیْرِيِّ عَنْ أَبِ  -13 کَیْلٍ الن  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُ ههِ لَا یَسْهتَغْنِي عَنْهَها أَوْ فِهي عَبْدِ اللَّ مُحَمَّ ینُ فِي خُفِّ کِّ فَرِ وَ مَعَهُ السِّ جُلِ یَکُونُ فِي السَّ ي هِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ
یْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِیهَا حَدِیدٌ قَالَ لَا  یلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ یَخَافُ عَلَیْهِ الضَّ ینِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ یَخَافُ عَلَیْههِ أَوْ فِهي النِّ بَأْ  سَرَاوِ کِّ سْهیَانِ وَ لَا بَهأْسَ سَ بِالسِّ

لَاةُ فِي شَيْ  لَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَیْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّ یْفِ وَ کَذَلِكَ آلَةُ السِّ هُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.بِالسَّ  102ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّ

 مسخ ملکوتی در جنیان به همراه تغییر ظاهر
كِ تَمُوتِ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( أَنَّ ی اللَّ هِ )صَلَّ ي رَسُولُ اللَّ هِ لَقَدْ أَخْبَرَكِ جَدِّ بَیْلَةِ فَقَالَتْ فَقَالَ لَهَا الْحَسَنُ: تَاللَّ اءِ وَ الد  هلَامُ( وَ نَشَهائِكِ ینَ بِالدَّ یَا حَسَنُ مَتَی قَالَ هَذَا قَالَ أَخْبَرَكِ بَعْدَ لَوْمِكِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّ

رَةً عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ مَمْسُوخٍ مِنْ مَرَدَةِ الْجِنِّ یُقَالُ لَهُ عَسْکَ  كَ أَخْ رٌ تَسْفِکِ حَرَماً تَجْرِینَ فِیهِ عَنْ بَیْتِكِ مُتَأَمِّ هُمْ قَالَتْ لَهُ، جَد  كِ أُم  ذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّ بَرَكَ بِهذَلِكَ أَمْ ینَ دَمَ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّ
هِ وَ عِلْمِ رَسُولِهِ وَ عِلْمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَ  قَنَّ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ هَذَا مِنْ غَیْبِكَ قَالَ هَذَا مِنْ عِلْمِ اللَّ تَصَدَّ

َ
هِ لَأ لَامُ( فَأَعْرَضَتْ عَنْهُ بِوَجْهِهَا وَ قَالَتْ بِنَفْسِهَا وَ اللَّ ههِ یْهِ السَّ هلَامَ( وَ اللَّ  نَهَضَتْ فَقَالَ لَهَا )عَلَیْهِ السَّ

قْتِ بِأَرْبَعِینَ قِنْطَاراً مَا کَانَ ثَوَابُكِ إِلاَّ النَّ   103ارَ..لَوْ تَصَدَّ

                                                           
 / الباب الثاني باب أمیر المؤمنین)علیه السلام( 135الهدایة الکبری /  96
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 در تناسخ ملکوتی یا امور دیگر با تصرف امام معصوم تبدیل شدن به سگ
احِ بْنِ عَدِيٍّ وَ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ خَصْمَ  رِمَّ حَدِهِمَا عَلَی الآخَْرِ فَقَالَ وَ فِي حَدِیثٍ الطِّ

َ
هةِ وَ لَا انِ فَحَکَمَ لِأ عِیَّ ةِ وَ لَا عَهدَلْتَ فِهي الرَّ یَّ وِ الْمَحْکُومُ عَلَیْهِ مَا حَکَمْتَ بِالسَّ

ةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْسَأْ یَا کَلْبُ وَ کَانَ فِي الْحَالِ یَعْوِي هِ بِالْمَرْضِیَّ تُكَ عِنْدَ اللَّ  104.قَضِیَّ

و رحمهة و  کندة یقال له هلال بن نوفل الکندي، و قال: یا ابن أبي طالب، إنّ هذا العراق لیس یحمل خرافات الحجاز، و أههل الکوفهة أههل فقهه و عبهادةفقام إلیه رجل من أقاصي القوم و کان من 
لّه علیه حتّی هبّ و هو علی تلك الحال حتّی تشقّقت أثوابه عهن ]ف[ و اللّه ما تمّ کلامه صلّی ال فقال أمیر المؤمنین: أیّها الغافل الأحمق الجاهل، هبّ إلی سقر. إشارة، عرب فصح ذو أعین کلح.

و سقط علی شرف المسجد و الناس ین رون إلیه متعجّبین متحیّرین فیه، فقامت قبیلة کندة أجمع علی أقدامهم و نادت: یا معشر العرب، قهد  الأبقع جسده و خرج من ثیابه طائر في صورة الغراب
نادت العهرب کهلّ قبیلهة کاهن العراق فاحذروا علی أنفسکم فقد ترون ما فعل بصاحبنا؛ هذا الیوم علینا، و غدا علیکم، فاضطرب الجامع بمن فیه و کثر الضجیج، و تقدم علیکم ساحر الحجاز و 

 105باسمهم و أمیر المؤمنین في خطبته لا یلتفت إلیهم.

هِ وَ ابْنُ  ي أَخُو رَسُولِ اللَّ ا قَالَ أَلَا وَ إِنِّ هِ ص وَ لَا مَا وَ لَمَّ هِ وَ عَیْبَةُ ذُخْرِهِ مَا یَفُوتُنِي مَا عَمِلَهُ رَسُولُ اللَّ هِ وَ وَارُِ  عِلْمِهِ وَ مَعْدِنُ سِرِّ طَلَبَ وَ لَا یَعْزُبُ عَلَيَّ مَا دَبَّ وَ دَرَجَ وَ مَا هَبَطَ وَ مَا عَرَجَ وَ مَا غَسَهقَ وَ  عَمِّ
قَ إِلَی أَنْ قَالَ فَکُنْ  انْفَرَجَ کُل  ذَلِكَ مَشْرُوحٌ  یَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ بِحَیْثُ الْحَقَائِقِ وَ احْذَرْ حُلُولَ الْبَوَائِهقِ فَقَهالَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ ع  لِمَنْ سَأَلَ مَکْشُوفٌ لِمَنْ وَعَی قَالَ هِلَالُ بْنُ نَوْفَلٍ الْکِنْدِي  فِي ذَلِكَ وَ تَعَمَّ

ی صَارَ فِي صُورَةِ الْغُرَابِ  هُبَّ إِلَی سَفَرٍ  هِ مَا تَمَّ کَلَامُهُ حَتَّ بْرَصَ. فَوَ اللَّ
َ
بْقَعِ یَعْنِي الْأ

َ
 106الْأ

ي فَرَ  ي وَ تَشْتِمُ عَلِیّاً وَ عَلِيٌّ مِنِّ هِ تَلْعَنُ عَلِیّاً وَ عَلِيٌّ مِنِّ هُ تَفَلَ فَقَالَ لِي مَا لَكَ عَلَیْكَ لَعْنَةُ اللَّ هُ مَا بِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَبَهْتُ مِنْ  أَیْتُهُ کَأَنَّ رَ اللَّ نَوْمِي فَإِذَا رَأْسِي رَأْسُ خِنْزِیرٍ  فِي وَجْهِي وَ ضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَ قَالَ قُمْ غَیَّ
 107فِي یَدِك وَ وَجْهِي وَجْهُ خِنْزِیرٍ ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ 

کلب، فندمت علی ما کان منّي، فتبت إلی  وجه فبت معافا، فأصبحت فإذا وجهي فقال: ما لك ]إن کنت کاذبا[ فلا أخرجك اللّه من الدنیا حتّی یشوّه خلقك فیکون شهرة في الدنیا قبل الآخرة.
 .108ت متحیّرا متفکّرا فیه و في کلامه، و کنت أحدّ  الناس بما رأیته، و کان المصدّق أقلّ من المکذّبقال الأعمش: فبقی اللّه ممّا کنت علیه، و أسأل اللّه الإقالة و المغفرة.

هَاتِهِ فَرَفَعَ إِلَیْهِ رَ  هُ خَارِجٌ مِنْ دَارِهِ یُرِیدُ بَعْضَ مُتَنَزَّ هُ رَأَی فِي مَنَامِهِ کَأَنَّ ثَنَا أَنَّ تَهُ وَ رَأْسُهُ رَأْسُ اوَ حَدَّ ئُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع. لْکَلْبِ فَسَأَلَ عَنْهُ جُلٌ قِصَّ جُلُ کَانَ یُخَطِّ  109فَقِیلَ لَهُ هَذَا الرَّ

ا نَمْشِي خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ قُ  صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: کُنَّ
َ
مِیرِ مَا رُوِيَ عَنِ الْأ

َ
وْلَادَ وَ فَعَلْتَ وَ فَعَلْتَ. فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ ع فَقَالَ رَیْشٍ فَقَالَ لِأ

َ
جَالَ وَ أَیْتَمْتَ الْأ لَهُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَدْ قَتَلْتَ الرِّ

كَ شَفَتَیْهِ فَإِذَ  یَةُ فَقَالَ نَحْنُ هُوَ رَجُلٌ کَمَا کَانَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَی مِثْلِ هَذَا وَ  ااخْسَأْ فَإِذَا هُوَ کَلْبٌ أَسْوَدُ فَجَعَلَ یَلُوذُ بِهِ وَ یُبَصْبِصُ فَرَأَیْنَاهُ یَرْحَمُهُ فَحَرَّ یُنَاوِیكَ مُعَاوِ
هِ مُکْرَمُونَ لَا نَسْبِقُهُ بِالْقَوْلِ وَ نَحْنُ بِأَمْرِهِ عَامِلُونَ   110عِبَادٌ لِلَّ

 برخی از اعضای بدنمسخ 
رْ ثَلَاثاً وَ قُلِ اللَّ  رَكَ مَنَازِلَ وَ جَعَلَكَ آیَةً لِلْعَالَمِینَ یَا عَلِي  إِذَا نََ رْتَ فِي مِرْآةٍ فَکَبِّ هُمَّ بِحَقِّ مُحَ وَ قَدَّ نْ خُلُقِي یَا عَلِي  إِذَا هَالَكَ أَمْرٌ فَقُلِ اللَّ نْتَ خَلْقِي فَحَسِّ ي قَالَ هُمَّ کَمَا حَسَّ جْتَ عَنِّ دٍ إِلاَّ فَرَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مَّ

هِ کَلِماتٍ مَا هَذِهِ الْکَلِمَاتُ قَالَ یَا عَلِي  إِنَّ ا ی آدَمُ مِنْ رَبِّ هِ فَتَلَقَّ ةَ عَلِيٌّ ع قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ ةَ وَ الْحَیَّ اءَ بِجُدَّ هَ أَهْبَطَ آدَمَ بِالْهِنْدِ وَ أَهْبَطَ حَوَّ ةِ شَيْ  للَّ ءٌ أَحْسَنَ مِهنَ بِأَصْبَهَانَ وَ إِبْلِیسَ بِمِیسَانَ وَ لَمْ یَکُنْ فِي الْجَنَّ
ةِ قَوَائِمُ کَقَوَائِمِ الْبَعِیرِ فَدَخَلَ إِبْلِیسُ جَوْفَهَا فَغَرَّ آدَمَ وَ  اوُسِ وَ کَانَ لِلْحَیَّ ةِ وَ الطَّ هُ عَلَی الْحَیَّ الْحَیَّ رَابَ وَ جَعَلْتُهكِ تَمْشِهینَ عَلَهی بَطْنِهكِ لَا خَدَعَهُ فَغَضِبَ اللَّ ةِ وَ أَلْقَی عَنْهَا قَوَائِمَهَا وَ قَالَ جَعَلْتُ رِزْقَكِ الت 

جَرَةِ فَمَسَخَ مِنْهُ صَوْ  هُ کَانَ دَلَّ إِبْلِیسَ عَلَی الشَّ نَّ
َ
اوُسِ لِأ هُ مَنْ رَحِمَكِ وَ غَضِبَ عَلَی الطَّ همَاءِ وَاضِهعاً یَهدَهُ عَلَهی رَأْسِههِ یَبْکِهي تَهُ وَ رِجْلَ رَحِمَ اللَّ عَلَهی یْهِ فَمَکَثَ آدَمُ بِالْهِنْدِ مِائَةَ سَنَةٍ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَی السَّ

لَامَ وَ یَقُولُ  ب  عَزَّ وَ جَلَّ یُقْرِئُكَ السَّ هُ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ فَقَالَ یَا آدَمُ الرَّ جْكَ خَطِیئَتِهِ فَبَعَثَ اللَّ اءَ أَمَتِهي أَ لَهمْ أُسْهکِنْكَ یَا آدَمُ أَ لَمْ أَخْلُقْكَ بِیَدِي أَ لَمْ أَنْفُخْ فِیكَ مِنْ رُوحِي أَ لَمْ أُسْجِدْ لَكَ مَلَائِکَتِي أَ لَمْ أُزَوِّ  حَوَّ
هَ قَ  مُ بِهَذِهِ الْکَلِمَاتِ فَإِنَّ اللَّ تِي فَمَا هَذَا الْبُکَاءُ یَا آدَمُ تَتَکَلَّ كَ أَنْتَ جَنَّ بَتَكَ قُلْ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّ حِیمُ ابِلٌ تَوْ ابُ الرَّ وَّ  111-التَّ

ارد و آنچه مسلما از این روایت برداشت میشهود، تغییهر بهدن س میکند که از حالت خویش تغییر کرده است و دلالت واضحی بر مسخ روح آن ندواین روایت از مسخ ظاهر دست و صوت طاو
 لت اول ربطی به مباحث این مقاله ندارد. است و بس. اما اگر مراد از مسخ در اینجا تغییر نفس به تبع آن تغییر صوت و پای طاووس باشد، از مصادیق تناسخ ملکوتی است و الا در حا

 است ولی در کتب حدیثی مهم، همینها بود که عرض شد.همچنین مجموعه روایات بیش از این مقدار 

یک اشکال قابل طرح است و آن اینکه در بسیاری از این روایات ممکن است حقیقت ملکوتی ایهن افهراد « تناسخ ملکوتی به همراه تغییر ظاهر بدن»اما به صورت کلی به مجموعه روایات باب 
د. یها ا به آن تعلق گرفته است. یعنی مثلا در واقع ممکن است بسیار قیقتشان زشتتر از سوسمار باشد ولی خداوند به این سوسمار اکتفا کرده باشهبسیار بدتر از چیزی باشد که عقوبت دنیایی آنه

 مثلا غالب امت حقیقتشان سوسمار شده است و برخی بدتر بودند ولی خداوند کل امت را به شکل سوسمار در آورده است. 
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 غییر ظاهر دنیاتناسخ ملکوتی بدون ت
ان هستند و تجلی عمل اخروی را نشان میدهند. همچنین اما برای تناسخ ملکوتی که صرفا باطن را تغییر میدهد و نه ظاهر بدن مادی را، مجموعه روایاتی قابل ذکر است که بیانگر آثار اعمال انس

 ن قسمت قابل استفاده هستند. به چند نمونه توجه کنید.روایاتی که ائمه باطن این دنیا را به افرادی نشان داده اند نیز، در ای

ةَ[ عَنْ إِسْمَاعِیلَ  ثَنِي الْحُسَیْنُ بْنُ بزة ]بَرَّ حْمَرِ عَنْ أَبِي  قَالَتْ فَقَالَ الْحُسَیْنُ أَوْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّ
َ
ةَ[ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبَانٍ الْأ ههِ ع فَقُلْهتُ لَههُ بْنِ بزة ]بَرَّ بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْهتُ عَلَهی أَبِهي عَبْهدِ اللَّ

جُلَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَرْخَی بَالًا  رَی الرَّ
َ
ي لَأ هِ إِنِّ ي حَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا فَضْلُنَا عَلَی مَنْ خَالَفَنَا فَوَ اللَّ ونَ إِلَهی وَ أَنْعَمُ رِیَاشاً وَ أَحْسَنُ حَالًا قَالَ فَسَکَتَ عَنِّ اسَ یَضِهج  ةَ وَ رَأَیْتُ النَّ بْطَحِ أَبْطَحِ مَکَّ

َ
ی إِذَا کُنْتُ بِالْأ تَّ

داً  ذِي بَعَثَ مُحَمَّ جِیجَ وَ الْعَجِیجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِیجَ وَ الَّ کْثَرَ الضَّ دٍ مَا أَ هِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّ لَ رُوحَهُ إِلَی الْ اللَّ ةِ وَ عَجَّ بُوَّ ةً وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی وَجْهِي وَ قَالَ ص بِالن  هُ إِلاَّ مِنْكَ وَ مِنْ أَشْبَاهِكَ خَاصَّ لُ اللَّ ةِ مَا یَتَقَبَّ جَنَّ
 112یَا أَبَا بَصِیرٍ انُْ رْ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِالْخَلْقِ کَلْبٌ وَ خِنْزِیرٌ وَ حِمَارٌ إِلاَّ رَجُلٌ بَعْدَ رَجُلٍ.

دِ بْنِ عِیسَ مشابه همین روایت از خ ارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ فَّ ةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَهنْ أَبَهانٍ عَهنْ رائج و جرائج به سندی دیگر از صفار: وَ عَنِ الصَّ ی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَرَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
جُلَ مِنْهُمْ أَرْخَی بَالًا وَ أَنْعَمَ عَیْشاً وَ أَحْ  أَبِي بَصِیرٍ قُلْتُ لِأ ي أَرَی الرَّ هِ إِنِّ هةَ وَ رَأَیْنَها ع مَا فَضْلُنَا عَلَی مَنْ خَالَفَنَا فَوَ اللَّ بْطَحِ مِهنْ مَکَّ

َ
ا بِهالْأ ی کُنَّ ي حَتَّ ةِ قَالَ فَسَکَتَ عَنِّ سَنَ حَالًا وَ أَطْمَعَ فِي الْجَنَّ

اسَ یَضِج   هِ قَالَ مَ النَّ اسِ إِلَی اللَّ دٍ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ قُلْتُ أَسْمَعُ ضَجِیجَ النَّ هِ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّ هلَ بِرُوحِههِ إِ ونَ إِلَی اللَّ هداً وَ عَجَّ ةِ مُحَمَّ بُوَّ ذِي بَعَثَ بِهالن  جِیجَ وَ الْعَجِیجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِیجَ وَ الَّ کْثَرَ الضَّ  لَهیا أَ
ةً قَالَ ثُمَّ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی وَجْهِي فَنََ رْ  هُ إِلاَّ مِنْكَ وَ مِنْ أَصْحَابِكَ خَاصَّ لُ اللَّ ةِ مَا یَتَقَبَّ اسِ خَنَازِیرُ وَ حَمِیرٌ وَ قِرَدَةٌ إِلاَّ رَجُلٌ بَعْدَ رَجُلٍ.الْجَنَّ کْثَرُ النَّ  113تُ فَإِذَا أَ

 همچنین این روایات:

هَ تَبَابِهِ ابْنُ مَرْجَ  كَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّ هُ عَلَیْهِمْ فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ مَ بِهِ آلُ مُحَمَّ كَ بِهِمَا.انَةَ وَ تَشَأَّ بَر  وا صَوْمَهُمَا وَ التَّ ذِینَ سَن   114رَكَ وَ تَعَالَی مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ کَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ وَ عَنْهُ عَ  -3 دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ مِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ یَوْمٌ حُوصِهرَ فِیههِ الْحُسَهیْنُ عنْ مُحَمَّ وَ  هِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّ
امِ وَ أَنَاخُوا عَلَیْهِ وَ فَرِحَ أَ  هُ عَنْهُمْ بِکَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ خَیْلُ أَهْلِ الشَّ لَیْهِ وَ أَصْهحَابَهُ رَضِهيَ هِ عَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَیْلِ وَ کَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِیهِ الْحُسَیْنَ صَلَوَاتُ اللَّ صْحَابُهُ رَضِيَ اللَّ

هُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْ  هُ عَنْهُمْ وَ أَیْقَنُوا أَنْ لَا یَأْتِيَ الْحُسَیْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا یُمِدَّ ا یَوْمُ عَاشُورَاءَ فَیَوْمٌ أُصِیبَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع صَرِیعاً اللَّ بَیْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَی حَوْلَهُ عُرَاةً  عَفُ الْغَرِیبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّ
 أَ فَصَوْمٌ یَکُونُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ کَلاَّ وَ رَبِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ یَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلاَّ یَوْمُ 

َ
مَاءِ وَ أَهْلِ الْأ لِابْنِ مَرْجَانَهةَ وَ آلِ  -رْضِ وَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ  حُزْنٍ وَ مُصِیبَةٍ دَخَلَتْ عَلَی أَهْلِ السَّ

اتِهِمْ وَ ذَلِكَ یَوْمٌ بَکَتْ عَلَیْهِ جَمِیعُ بِقَاعِ  یَّ هُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی ذُرِّ امِ غَضِبَ اللَّ امِ فَمَنْ صَ زِیَادٍ وَ أَهْلِ الشَّ رْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّ
َ
خَرَ  الْأ هُ مَعَ آلِ زِیَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَیْهِ وَ مَنِ ادَّ كَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّ امَهُ أَوْ تَبَرَّ

هُ تَعَالَی نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَی یَوْمِ یَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَکَةَ  یْطَانُ فِي جَمِیعِ ذَلِكَ. عَنْهُ وَ عَنْ إِلَی مَنْزِلِهِ ذَخِیرَةً أَعْقَبَهُ اللَّ  115أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَکَهُ الشَّ

دِ بْنِ  ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ هِ قَالَ حَدَّ ثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ دٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ هُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ  عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ حَدَّ ثَنِي أَبِي أَنَّ یَحْیَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّ
هِ مِنْ قُبُورِهِمْ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ. بُونَ بِقَدَرِ اللَّ  116ع یَقُولُ یُحْشَرُ الْمُکَذِّ

 و خنازیر هستند و در قیامت با حقیقت خودشان محشور میشوند. از این روایت چنین میفهمیم که اینها در همین زمان قردة

ةَ  دُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّ ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ هِ الْبَرْقِي  عَنْ أَبِ  حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع  یهِ یَرْفَعُهُ إِلَی زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَیقَالَ حَدَّ
اسُ فِي زَمَانِنَا عَلَی سِتِّ طَبَقَاتٍ أَسَدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ کَلْبٍ وَ خِنْزِیرٍ وَ شَ  سَدُ فَمُلُوكُ الد  فَقَالَ یَا زُرَارَةُ النَّ

َ
ا الْأ ونَ إِذَا اةٍ فَأَمَّ ارُکُمْ یَذُم  ئْبُ فَتُجَّ ا الذِّ نْیَا یُحِب  کُل  وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ یَغْلِبَ وَ لَا یُغْلَبَ وَ أَمَّ

کُلُونَ بِأَدْیَانِهِمْ وَ لَا یَکُونُ  ذِینَ یَأْ عْلَبُ فَهَؤُلَاءِ الَّ ا الثَّ اسُ مِنْ شَرِّ  فِي قُلُ اشْتَرَوْا وَ یَمْدَحُونَ إِذَا بَاعُوا وَ أَمَّ اسِ بِلِسَانِهِ وَ یُکْرِمُهُ النَّ ا الْکَلْبُ یَهِر  عَلَی النَّ بِهِمْ مَا یَصِفُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ أَمَّ ا الْخِنْزِیرُ و  لِسَانِهِ وَ أَمَّ
ثُونَ وَ أَشْبَاهُهُمْ لَا یُدْعَوْنَ إِلَی فَاحِشَةٍ إِلاَّ أَجَابُوا وَ  ذِینَ تُجَز  شُعُورُهُمْ وَ یُؤْکَلُ لُحُومُهُمْ وَ یُکْسَرُ عَْ مُهُمْ فَکَیْفَ تَصْنَ  فَهَؤُلَاءِ الْمُخَنَّ اةُ فَالْمُؤْمِنُونَ الَّ ا الشَّ اةُ بَیْنَ أَسَدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ کَلْبٍ وَ أَمَّ عُ الشَّ

 117خِنْزِیرٍ.

اتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ ال اسَ عَلَی نِیَّ هَ یَحْشُرُ النَّ هِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّ لَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ به این صورت که اگر نیت امری پلید باشد به همان صورت پلید محشور  118س 
 میشوند.

هِ  هُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّ هُ عَنْهُ أَنَّ مُورِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَیْنَیْهِ وَ قَالَ یُحْشَرُ عَشَرَةُ أَصْنَا وَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّ
ُ
تِي بَعْضُهُمْ عَلَی صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی صُورَةِ ص قَالَ یَا مُعَاذُ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَِ یمٍ مِنَ الْأ فٍ مِنْ أُمَّ

سُونَ أَرْجُلُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ یُسْحَبُونَ عَلَیْهَا وَ بَعْضُهُمْ عُمْیاً ]عُمْيٌ الْخِنْزِیرِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی وُجُوهِهِمْ مُ  [ وَ بَعْضُهُمْ یَمْضَغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فَهِيَ مدلات ]مُدْلَاةٌ[ [ وَ بُکْماً ]بُکْمٌ [ وَ بَعْضُهُمْ صُمّاً ]صُمٌ نَکَّ
ارِ وَ بَعْضُهُمْ أَشَد  نَتْناً مِنَ الْجِیفَةِ عَلَی صُدُورِهِمْ یَسِیلُ الْقَیْحُ یَتَقَذَّ  بُونَ عَلَی جُذُوعٍ مِنَ النَّ ذِینَ عَلَی رُهُمْ أَهْلُ الْجَمْعِ وَ بَعْضُهُمْ مُصَلَّ ا الَّ وَ بَعْضُهُمْ مُلْبَسُونَ جِبَاباً سَائِغَةً مِنْ قَطِرَانٍ لَازِقَةٍ بِجُلُودِهِمْ وَ أَمَّ

سُونَ عَلَ  صُورَةِ الْقِرَدَةِ  ا الْمُنَکَّ حْتِ وَ أَمَّ ذِینَ عَلَی صُورَةِ الْخَنَازِیرِ فَأَهْلُ الس  ا الَّ اسِ وَ أَمَّ ابُ مِنَ النَّ م  وَ الْبُکْمُ فَافَالْقَتَّ ا الص  ذِینَ یَجُورُونَ فِي الْحُکْمِ وَ أَمَّ ا الْعُمْيُ فَالَّ بَا وَ أَمَّ کِلَةُ الرِّ جَبُونَ لْمُعْ ی وُجُوهِهِمْ فَآ
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ا الْ  ذِینَ یُؤْذُونَ الْجِیرَانَ وَ أَمَّ عَتْ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ فَهُمُ الَّ ذِینَ قُطِّ ا الَّ ذِینَ أَشَد  نَتْناً مِنَ الْجِیَ بِأَعْمَالِهِمْ وَ أَمَّ ا الَّ اسِ لِسُلْطَانٍ وَ أَمَّ عَاةُ بِالنَّ بُونَ عَلَی جُذُوعٍ مِنْ نَارٍ فَالس  بِعُونَ مُصَلَّ ذِینَ یَتَّ هَوَاتِ وَ  فِ فَالَّ الشَّ
ذِینَ یُلْبَسُونَ الْجِبَابَ أَهْلُ الْکِبْرِ وَ الْفُجُ  ا الَّ هِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ أَمَّ اتِ وَ مَنَعُوا حَقَّ اللَّ ذَّ  119ورِ وَ الْبُخَلَاءُ.اللَّ

ه و در قیامت ظاهر شده است. مجموعه روایاتی که چنین تمثلاتی را برای اعمال افراد بیان میکند، در واقع چنین وضعیتی که ظاهرا اینها در دنیا به همین صورت بوده اند ولی ظاهر نشده بود
 دارند و مورد قبلی را صرفا به عنوان یک مورد جامع بیان کردیم.

کُلَ لَحْمَ أَخیههِ مَیْتهاً فَکَرِهْتُمُهوهُ همچنین مجموعه روایاتی که باطن اعمال را توصیه میکنند به مبحث ما مربوط هستند. مثلا اگر  وَ قرآن میفرماید: *)وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِب  أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْ
ابٌ رَحیمٌ(*)سوره حجرات، آیه هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ کُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی11اتَّ ذینَ یَأْ کُلُونَ فيظُ  (  و نیز : *)إِنَّ الَّ ما یَأْ کُلُونَ 10بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً (*)سوره نساء، آیه  لْماً إِنَّ ذینَ یَهأْ ( و نیز: *)الَّ

یْطانُ مِنَ الْمَس طُهُ الشَّ ذي یَتَخَبَّ با لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّ  (135(*)سوره بقره، آیه الرِّ

ه شهده اسهت یها مهثلهم به حسب ظاهر توضیح میدهد. حال اگر در آیه یا روایتی باطن عملی کالانعام بودن شمرده شده است یا مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا شهمرددر واقع باطن اعمال را 
که طبق گزارشات در مواقعی شهود اهل معرفت نیهز دقیقها بهر رسد که بتوان اینها را شواهدی بر حقیقت باطنی وجود این فرد دانست، خصوصا کمثل الکلب شمرده شده است، بعید به ن ر نمی

ارد تجسم اعمال، صرفا ناظر به عمل نباشهد بلکهه همین شکل بوده است. لذا مجموعه آیات و روایات باطن اعمال هم میتواند شاهدی بر این نوع تناسخ ملکوتی باشد، البته مشروط به اینکه مو
کند، نمایانگر تناسخ ملکوتی نیست بلکه اگر گفته شود که مثلا شیطان او را در حالی مثلا اگر صرفا گفته شود که عامل حالتی دارد که شیطان او را مس می ناظر به حالت ملکوتی عامل نیز باشد.

 کند، نمایانگر تناسخ ملکوتی خواهد بود.که مانند حیوانی است، مس می
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